
 روایت اول / ماجرای بیانیه 400 نفره طلاب 
علیه فضای مجازی

چند روزی است که خبری با تیتر »بیانیه 
۴۰۰ نفــره طلاب علیه فضــای مجازی« 
حسابی در شبکه های اجتماعی سروصدا به 
راه انداخته و انواع و اقسام شایعه ها درباره آن 
مطرح شده است. فرید مدرسی، روزنامه نگار 
و فعال مجازی، در واکنش به این شایعه ها، 
توضیحاتی را درباره بیانیه پرحاشــیه  این 
روزهای فضای مجازی منتشر کرد. فرید مدرسی دراین باره در توییتر نوشته است: 
»بیانیه ۴۰۰ نفره به نام طلاب علیه فضای موجود مجازی، دروغ بزرگ اســت؛ 
سردمداران آنان اهداف دیگری دارند: اول لوث کردن نامه آیت الله اعرافی به آقای 
آذری جهرمی و شکستن اقتدار مدیر حوزه، دوم جایگزینی بدل کاران انقلابی به 

جای انقلابیون، سوم خلع سلاح کردن اصول گرایان و منتقدان اصیل دولت«.

روایت دوم / روزنه نور در انتهای راه
»بیــل گیتس« کــه تا امــروز چندین 
میلیون دلار برای توســعه واکسن کرونا 
به مؤسسه های پژوهشــی کمک کرده، 
روز گذشــته با انتشار پســتی در وبلاگ 
رســمی اش، درباره آخرین پیشرفت های 
تولید واکسن کرونا نوشت: »دکتر آنتونی 
فاوچی بر این عقیده است که واکسن مورد 
نظر تا ۱۸ ماه دیگر آماده می شود. من با او موافقم، اما به نظرم بازه زمانی بین 
۹ماه تا دو ســال خواهد بود. در حال حاضر حدود ۱۱۵ واکسن کووید ۱۹ در 
حال توسعه است که از نظر من هشت تا ۱۰ تا از آن ها مورد اعتماد هستند«. 
با توجه به صحبت های او، حتی اگر تولید واکسن مورد نظر ۱۸ ماه هم طول 
بکشد، این روند همچنان یکی از سریع ترین پیشرفت های دانشمندان در ساخت 
واکسن است. بیل گیتس در ادامه یادداشت خود نوشته است: »من نسبت به 
دو تا از این ۱۰ واکسن حس بسیار خوبی دارم چرا که تأثیر مستقیمی روی 
DNA و RNA دارند«. شاید مطرح کردن این امیدواری ها کمی غیرمنطقی 

باشد، اما باید بگویم یک روزنه نوری در انتهای این راه وجود دارد«.

روایت سوم / بنصرالله مطمئنون
پنجشنبه گذشــته بود که وزارت کشور 
آلمــان حزب الله لبنان را یک ســازمان 
تروریستی معرفی و فعالیت های حزب الله 
را در خــاک این کشــور اروپایی ممنوع 
کــرد. وزیر خارجه آلمــان هم در پیامی 
توییتری به توجیه اقدام این کشور علیه 
حزب الله لبنان پرداخت. در همین راستا 
جمعی از فعالان و کاربران توییتر روز گذشته هشتگ #بنصرالله_مطمئنون 
را در حمایت از حزب الله لبنان در صفحات خود داغ کردند. کاربران با انتشار 
پست هایی در توییتر مخاطبان خود را برای پیوستن به این پویش حمایتی 

دعوت کردند که در ادامه تعدادی از آن ها را می خوانید:
حاج قاسم در جنگ 33 روزه علیه صهیونیست های اسرائیلی کنار حزب الله 

جنگید و حالا نوبت ماست تا هوای برادران حاج قاسم را داشته باشیم.
غرب، صهیونیسم و آل سعود بدانند محور مقاومت تنها نیست. در کنار حزب الله، 
مردم لبنان و برادران خود هستیم. پیش از اتهام زنی به حزب الله از خود بپرسید 
در جنگ جهانــی دوم و در حمایت از صدام خبیث چه کردید و چه جنایاتی 
مرتکب شدید که حالا به خود اجازه دادید جبهه خدا رو تروریسم اعلام کنید«.

 محمد تربت زاده اهــل جنوب بود. آبــادان و آن  
طرف هــا. پدرش مثل خیلی دیگر از اهالی جنوب، آن 
روزها روی کشتی های نفتی و باری کار می کرد. رفت 
و آمد پدرش با ملوان های انگلیسی و حشر و نشرهای 
خودش با خدمه انگلیسی زبان نفتکش ها و کشتی  های 
باری، سرنوشــتش را تغییر داد. درواقع پایه های اولیه 
ترجمه شاهکارهایی مثل »وداع با اسلحه« و »پیرمرد 
و دریا« همانجا روی عرشه کشتی های باری انگلیسی 
گذاشته شد. نجف دریابندری اما زیاد در قید اینکه فقط 
در یک زمینه تخصصی کار کند، نبود و به همه  شاخه ها 
سرک می کشید. همین هم شد که سال ها بعد، کتاب 
»تاریخ فلسفه غرب« راسل را ترجمه کرد، مدتی بعد 
زد توی خط نوشــتن داستان های کوتاه و طنز و کمی 
بعد هم با انتشار کتاب »مستطاب آشپزی« که احتمالاً 
عجیب ترین کتاب آموزش آشپزی تاریخ هم باشد، همه 
را انگشت به دهان گذاشت. نجف خانِ دوست داشتنی با 
تمام سوابق درخشانش در زمینه ترجمه و نویسندگی، 

بامداد روز گذشته در سن ۹۱ سالگی درگذشت.

پسر کو ندارد نشان از پدر#
اگرچــه در تمــام زندگی نامه هایــی که بــرای نجف 
دریابندری نوشــته شــده او را متولد ۱3۰۸ معرفی 
کرده انــد اما خودش در یــک مصاحبه قدیمی گفته 
سال ۱3۰۷ در محله حمام جرمنی آبادان به دنیا آمده 
اســت. نجف فرزند دوم خانواده بود. با خواهر بزرگ  تر 
هفت ســال و با خواهر کوچک تر دو سال فاصله سنی 
داشت. آن طور که خودش گفته، چون پدرش ناخدای 
کشتی های نفتی بوده، از جمله آدم های سرشناس شهر 
به حساب می آمد و همه او را می شناختند با وجود این، 
پدرخیلی زود و زمانی که نجف هفت ساله بوده، فوت 
می کند و از آنجایی که در آن سال ها خبری از بیمه عمر 
نبوده، نجفِ بچه پولدار در چشــم برهم زدنی از عرش 
به فرش می رســد و به قول خودش می شود یک بچه 

فقیر آبادانی. 
در آن دوران گرایش های دســتِ چپی و مارکسیستی 
در میان تحصیلکرده ها و آن هایی که سرشان به تنشان 
می ارزید، بیــداد می کرد. پدر نجف هم یکی از همین 
آدم ها بود که یک کتابخانه پر از کتاب های مارکسیستی 
و کمونیستی داشت. البته تک و توک داخلشان داستان 
و رمان هم پیدا می شــد که نجف خــودش را با آن ها 
ســرگرم کند. خودش درباره آن روزها می گوید:»پدرم 
برای خودش یک کتابخانه داشت. من آنجا با کتاب ها 
آشنا شدم. پدرم یک سرودی برای ما بچه ها می خواند 
که وقتی بزرگ شــدم، متوجه شدم این سرود حزب 
کمونیست بوده است«. از آنجایی که به قول قدیمی ها 
»پسر کو ندارد نشان از پدر« نجف هم لابد تحت تأثیر 
همیــن کتاب ها و آموزش های پدرش، در ســال های 

جوانی تبدیل به یک کمونیست دوآتشه شد!

رفتم و دیگر برنگشتم!#
می شــود گفت کلاً اهل درس و مدرسه نبود و هربار 
دنبال یک بهانه می گشــت تا ترک تحصیل کند! اصلًا 
اگر وصیت پدرش نبــود، از همان روزهای اولی که در 
مدرسه از چند نفر کتکِ حسابی خورد، درس و مشق 
را می بوسید و می گذاشت کنار، اما پدرش که دیده بود 
نجف اهل درس و مشق نیست، چند روز پیش از مرگ 
کشیده بودش کنار و گفته بود:»برو مدرسه بابا. مدرسه 

لازم اســت« و این آخرین حرف هایی بوده که نجف از 
پدر شنیده. 

نجف دریابندری اگرچه بــه وصیت پدرش عمل کرد 
و به مدرســه رفت اما چند سال بعد به طور قطعی به 
این نتیجه رسید که اصلاً برای درس و مدرسه ساخته 
نشده. خودش ماجرای مدرسه رفتن و ترک تحصیلش 
را این طــور روایت می کند: »در هفت ســالگی مرا در 
مدرسه مختلطی به اسم مدرسه ۱۷دی ثبت نام کردند. 
تا کلاس چهارم شاگرد خیلی برجسته ای بودم. بعد از 
کلاس چهارم از مدرســه مختلط به دبیرستان رازی 
آمدم که شرکت نفت ســاخته بود. من تا کلاس نهم 
آنجا درس خواندم. معلمی داشتیم به اسم آقای علوی 
که معلم ریاضیات و هندسه بود. یک روز که درس رسم 
داشتیم و من رسمم را نکشیده بودم، آمد پرسید رسم 
شما کجاست؟ گفتم نیاوردم. گفت خیلی خب پاشو برو 
بیار. من هم از کلاس رفتم بیرون که رســمم را بیاورم 

و دیگر برنگشتم«.

انگلیسی را در سینما یاد گرفتم#
برای خیلی هایمان سؤال اســت که نجف دریابندری 
با وجــود ترک تحصیل، چطور تا این انــدازه به زبان 
انگلیســی و ادبیات انگلیسی مسلط شده که توانسته 
آثــار بزرگی مثــل »وداع با اســلحه« را ترجمه کند. 
پس ماجرای انگلیســی یاد گرفتــن نجف دریابندری 
را از زبان خودش بخوانید:»در انگلیســی خواندن من 
چنــد عامل مؤثر بود. یک عامل مهم معلم های خوبی 
بودند که در دوره دبیرســتان داشتیم و سبب شد به 
یادگیری زبان انگلیســی علاقه مند شــوم. بعد خودم 
کتاب های انگلیسی می خواندم. مقدار زیادی رمان های 
انگلیســی خلاصه شــده می خواندم. هیــچ فراموش 
نمی کنم که اولین کتاب غیردرسی که به زبان انگلیسی 
خواندم»دیوید کاپرفیلد« اثر چارلز دیکنز بود. یکی از 
عوامل واقعاً مؤثر در یادگیری زبان انگلیسی من سینما 
بود. سینما تاج آبادان برای من خیلی غنیمت بود. من 
مقدار زیادی از زبان انگلیسی را توی سینما یاد گرفتم. 
جالب این بود که من چون انگلیسی را توی سینما یاد 
گرفته بودم درواقع از خیلی از انگلیسی ها بهتر و ادبی تر 
حرف می زدم. یک سال پس از ترک تحصیلم را صرف 
انگلیسی خواندن کردم و وقتی یک سال تمام شد من 
درواقع انگلیسی بلد بودم. کتاب انگلیسی می خواندم و 
حرف می زدم. بعد شروع کردم به ترجمه. خیال می کنم 
۱۸-۱۷ ســاله بودم که داســتان های ویلیام فاکنر را 
می خواندم و دو سه تا از داستان های کوتاهش را ترجمه 
کردم. پس از آن بود که به ترجمه ادبیات انگلیســی 

علاقه مند شدم«.

کارمند شرکت نفت#
حدود یک ســال پس از ترک تحصیــل بار و بندیلش 
را جمع می کند و به شــرکت نفت می رود. چندسالی 
به عنوان کارمند در بخش های مختلف این شــرکت 
مشــغول می شــود و پس از آن منتقل می شــود به 
انتشارات شرکت نفت و این انتقالی مقدمات آشنایی اش 
با ابراهیم گلستان و سایر نویسنده های آن زمان را فراهم 
می کند. نجف دریابندری درباره آن روزها گفته است: 
»در شرکت نفت ۵۰۰ تومان حقوق می گرفتم که پول 
خوبی بود. به عنوان یک آدم معمولی اســتخدام شدم. 
ابتدا یک ســالی در شرکت نفت در اداره شیپینگ کار 

کردم. کار من منشیگری اداره کارگری یعنی پرداخت 
حقوق و مرخصی و از این قبیل بود. یک بار مسئول اداره 
شیپینگ -که یک انگلیسی بود- صورت جلسه مرا دید 
و خوشش آمد و گفت اینجا به درد شما نمی خورد. من 
شــما را به اداره دریانوردان می فرستم. آنجا کارمندان 
به آدمی که انگلیســی حرف بزند نیــاز دارند. در اداره 
دریانوردان هم یک سالی بیشتر نماندم. در اوایل۱33۰ 
در انتشارات شرکت نفت مشغول شدم. آقایان حمید 
نطقی، رئیس اداره انتشارات شده بود و آقایان محمود 
فخرداعی، ابراهیم گلستان، ابوالقاسم حالت، هوشنگ 

پزشک نیا و نیکزاد کارمند آنجا بودند«.

مارکسیسم در حزب توده فقط یک اسم بود#
ماجرای گرایش  پیدا کردن نجف دریابندری به حزب 
توده هم برمی گردد به حوالی  ســال های 2۵ و 26. در 
آن روزها البته نجف یک جوان ۱۸-۱۷ ساله بود که به 
عنوان تماشاچی به مسجد »سید علی نقی« که محل 
برگزاری میتینگ های کارگری بود، می رفت و سخنرانی 

کسانی مثل »جلال آل احمد« را گوش می داد. 
دربحبوحه ملی شدن صنعت نفت در سال های 2۸ به 
بعد، نجف دریابندری به طور جدی وارد عرصه سیاست 
شــد و به حزب توده پیوســت. ســال ۱33۰ که اوج 
فعالیت های مصدق بود، نجف دریابندری هم در حزب 
توده روز به روز بیشتر از قبل پیشرفت می کرد. زمانی 
که به قول خودش دورانِ سمپاتیزانی اش به پایان رسید 
و اجازه حضور در جلسات مهم و ملاقات با چهره های 
شــاخص را پیدا کرد اما کم و بیش از توده ای ها برید. 
خودش دراین باره گفته اســت: »بــا رجال حزب که 
آشنا شدم دیدم این ها هیچ چیز از مارکسیسم سرشان 
نمی شود. درواقع این یک مسئله تاریخی مهمی است 

که مارکسیسم در حزب توده فقط یک اسم بود«.
همان ســال ها هم بود که دریابندری برای نخستین 
بار توســط نیروهای امنیتی دستگیر شد و پس از 
یک دوره بازداشــت ۱۰ روزه، حکــم اخراجش از 
شــرکت نفت را هم صادر کردند. پس از آن، یک بار 
دیگر هم دســتگیر شــد اما این بار به اعدام محکوم 
شــد. درباره ماجرای صدور حکم اعدامش هم گفته 
است:»من و شخصی به نام اکبر بهشتی محکوم به 
اعدام شــدیم منتها با یک درجه تخفیف حبس ابد 
برایمان بریدند. بعد دوبــاره تخفیف خوردیم و ۱۵ 
ســال حبس برایمان بریدند. یک ســال بعد مجدد 
اعتــراض کردیم و دوباره به ما تخفیف دادند؛ یعنی 

حکم ما از ۱۵ سال شد چهار سال«.
آن چهار ســال تبدیل به نقطه عطــف زندگی نجف 
دریابنــدری شــد. در آن روزها تاریخ فلســفه غرب 
برتراند راســل را ترجمه کرد که پایه گذار ترجمه های 
بعدی او شــد. مجموعه فعالیت های نجف دریابندری 
چنان وسیع اســت که از ادبیات، فلسفه تا مستطاب 
آشــپزی را دربرمی گیرد و گهگاه گوشــه چشمی هم 
به طنز نشــان می دهد. با وجود این نجف دریابندری 
تا آخر عمرش خاکی و خودمانی ماند، طوری که مدتی 
پیش در یک مصاحبه، اعتراف کرد:»بین خودمان بماند. 
من اسم همینگ وی را »همین گُوی« تلفظ می کردم؛ 
به همین دلیل خود من بعدازآنکه تلفظ درســت اسم 
آن بابــا را یاد گرفتم این اســم را همیشــه به صورت 
»همینگ وی« نوشتم  که مبادا باز »همین گوی« تلفظ 

کنم«!

خودتان مقایسه کنید...

قدس زندگی: شاید خسته شده باشید و حوصله تان سر رفته باشد از اینکه 
چند روزی اســت »نور« سر خط خبرهامان شــده و خیلی از خبرگزاری ها، 
کانال ها و... از نخســتین ماهواره نظامی ایران می گویند که حالا در مدار قرار 
گرفته و روزی ۱6 بار به دور زمین می چرخد و همه جا را رصد می کند. شاید 
برایتان تکراری شــده باشد که هر روز از »نور« بشنوید. خبرگزاری »فارس« 
اما مقایسه خوبی را منتشر کرده که اگر بخوانید، دیگر بابت مرور و تکرار هر 
روزه خبرهای ماهواره »نور« خســته نمی شوید. بخشی از این مقایسه را که 
مربوط به زمانی است که نخست وزیر کشورمان معتقد بود ما ایرانی ها حتی در 

آفتابه سازی هم پیشرفت نمی کنیم، بخوانید. 
چند دهه قبل بی اعتمادی به توانایــی ایرانی ها و ضعف خودباوری به  جایی 
رسیده بود که سپهبد »حاجعلی رزم آرا« نخست وزیر دوره پهلوی در جلسه ای 
در مجلس به تعدادی از نمایندگان فراکسیون اکثریت حرف هایی تلخ زد؛ »ما 
لیاقت لولهنگ سازی هم نداریم. ۵۰ سال است که آن را می سازیم ولی ترقی 
نکرده ایم. ما چطور می توانیم خودمان صنعت نفتمان را اداره کنیم«؟ تحقیر 
این حرف ها همان موقع که علنی شد و به گوش دیگران رسید دل ها را به درد 
آورد... اعتقاد به برتری ذاتی غربی ها و ضعف ملت ایران در دوره پهلوی و به ویژه 

نزد شاه و درباریان رایج بود. 
محمدرضــا پهلوی هــم در ســال ۱3۵۵ ابتدا در یک ســخنرانی در جمع 
دانشگاهیان در شهریورماه به تنبلی ایرانیان اشــاره کرد و بعد در 3 آبان در 
مصاحبه با روزنامه کیهان دوباره دم از تنبلی ایرانی ها زد. نتیجه بی اعتمادی 
به ایرانی ها در اداره کشــور هم اینکه رشــته کار در همه ادارات و بخش های 
مهم کشــور حتی در ارتش به دســت آمریکایی ها افتاده بود. در سال ۱3۵6 
حدود ۵۰ هزار مستشار آمریکایی در همه بخش های اقتصادی، اداری و نظامی 
ایران حضور داشــتند... محمدرضا پهلوی در ســال ۱3۴۱ در سفر به آمریکا 
از ســازمان فضایی آمریکا )ناسا( بازدید کرد و بیشتر از پیش مرعوب قدرت 

فناوری غربی ها شد.
 ۱۴ ســال بعد یعنی در ســال ۱3۵۵ هم به فکرش رســید که یک پروژه 
ماهواره ای به اســم خودش راه بیندازد. پیش از آن در ســال ۵3 کارشناسان 
شرکت »جنرال الکتریک« آمریکا پس از کسب اجازه از دولت ایالات متحده 
به ایران آمده بودند تا یک ایســتگاه زمینی برای دریافت اطلاعات مخابراتی و 
امواج تلویزیونی از ماهواره های بین المللی در ماهدشــت کرج راه اندازی کنند 
که البته فاز اولش با تأخیر طولانی بالاخره در ســال ۵۷ آماده استفاده شد. 
در سال ۵۵ نیز مهندسانی از شرکت »بل« آمریکا باز هم البته با اجازه دولت 
این کشور به ایران آمدند تا ماهواره زهره را بسازند. زهره ماهواره ای مخابراتی 
با کاربردهای رادیویی و تلویزیونی بود که البته هیچ گاه ساخته نشد. ناهید هم 
ماهواره دیگری بود که فقط طرحش ریخته شــد تا در حد یک آرزوی دست 
نیافتنی باقی بماند... این روزها و این سال ها اما ماهواره های ایرانی یکی پس از 
دیگری از راه می رسند، آن هم بدون آتش زدن پول های نفتی و بدون التماس 

به شرکت های خارجی؛ فقط با اتکا به توان همین مردم.
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ورزشورزش
فرمول تازه AFC  برای اتمام فوری مسابقات فصل 2020

 فشرده سازی لیگ قهرمانان 
در یک کشور

سرمربی جدید والیبال در ١400 استارت می زند 

 آغاز مذاکرات 
برای بازگشت ولاسکو

 چرا »زیرخاکی« پرمخاطب ترین سریال رمضانی شده است؟

در جست وجوی گنج خودباوری

کسی به تقویم تشََر نمی زند!
رقیه توسلی: از وقتی یادم می آید، این طور بوده ام. تاریخ مهم نبوده برایم. هیچ 
تاریخی. تقویم روزها را ندارم. نه تولدها، نه ازدواج ها، نه... همیشــه یکی باید 

باخبرم کند که امروز، فلان روز است!
برای من، فصل ها اهمیت دارند. دوست دارم بگویم متولد تابستان است یا پاییز 
بود که رفت یا در بهار اسباب کشی کردند منزل نو یا در زمستان مزدوج شدند.

»ملاحت خانوم« آرد خریده و گلاب و زعفران.
به مغزم فشار می آورم؛ آفرینش بهار بود که شاغل شد، علی چمدانش را بست 
به مقصد فرودگاه، سارا به دنیا آمد، برادرخان بازنشستگی اش را اعلام و عزیز 

گلخانه اش را ته حیاط عَلمَ کرد.
پس با دودو تا چهارتای خوشبینانه به این نتیجه می رسم که حلوای امروز حتماً 

یک دسر هوسانه است.
دارم می روم پی ترجمه های تلنبار شده که »ملامت خانوم« با بسته ای شکر و 

چند پلاستیک میوه از در می آید تو.
به وضوح پیداســت جمع ماسک و دستکش و گرمای هوا، کلافه اش کرده اند. 
غُرغُرکنان بد می گوید به زمیــن و زمان. دنبالش راه می افتم. دلم می خواهد 
آرامش کنم اما پیش دستی می کند و همان طور که دست هایش را می شوید با 
طعنه می گوید: بانوجان! می دانی دستکش شده بسته ای چند؟ دو کیلوونصفی 

میوه کیلویی چند؟ بعید می دانم از موجودی کارتت هم باخبر باشی. 
تیرش می خورد به هدف و می روم توی فکر حساب و کتاب. خودم را فراموش 
می کنم و یاد مســتأجرها می افتم که کرونا، بیکار و بی پول ترشان کرده. فکر 
اجاره بها و اقســاط معوقه ای که یقه شــان را گرفته. یاد قوز بالای قوز این اپَ 
به اصطلاح شــاد برای دانش آموزان کم درآمــد بی بضاعت. یاد جملات انترن 
بیمارستانی که گفت دختر ۱6 ساله ای را آوردند که به خاطر نداشتن گوشی و 

حاضر نشدن سر کلاس درس قرص خورده بود.
اصلاً همان بهتر که دلبسته تقویم نیستم. وگرنه این حجم قصه گس هرروزه 
را بشر باید با کدام شانه حمل کند؟ ما که رستم نیستیم... البته بعید می دانم 

تهمتن شاهنامه هم زورش قد بدهد!
نیم ملاحت و نیم ملامت راهم را کج می کنم سمت میز کار درحالی که اتصالی 

کرده ام و جمله »خدا را شکر تاریخ دان نیستم« را گذاشته ام روی تکرار.
پانویس: عطر حلوا، خانه را پر کرده... »ملاحت خانوم« صلوات می فرســتد، 
»ملامت« بشــقاب خیرات را تزئین می کند و من، نوه دلتنگی می شــوم که 

»خانجان«ش در بهار رفت.

مشروعیت و محبوبیت از دست  رفته سرمربی تیم ملی

پرداخت ریالی به اسکوچیچ 
واقعیت ندارد 

آن روزها

روزمره  نگاری

نجف دریابندری مترجم و نویسنده پرکار آبادانی در نجف دریابندری مترجم و نویسنده پرکار آبادانی در 9١9١ سالگی درگذشت سالگی درگذشت

وداع پیرمرد با دریاوداع پیرمرد با دریا
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سینا حسینی: مسئولان فدراســیون فوتبــال پس 
از افتضــاح بــه وجود آمده بر ســر قــرارداد مارک 
ویلموتــس که منجر به پرداخت غرامت ســنگین از 
ســوی فدراسیون به این مربی شد در جریان انتخاب 
سرمربی بعدی تیم ملی به شدت تلاش کردند دوباره 
مرتکب اشــتباه نشــوند به همین دلیل بــا انتخاب 
یک گزینه کاملًا معمولی و بدون کارنامه خواســتند 
هزینه های ناشــی از استخدام ســرمربی جدید را به 
افکارعمومی پایین نشــان دهند امــا انگار در جریان 
استخدام سرمربی بدون کارنامه تیم ملی یک بار دیگر 
فدراســیون فوتبال مرتکب اشتباه استراتژیک شده تا 
دوباره موضوع عقد قراردادهای بحث برانگیز به سوژه 

اصلی رسانه های خبری تبدیل شود.
مدیران فدراســیون فوتبال برای عــادی جلوه دادن 
شــرایط استخدام اســکوچیچ مدعی شدند او با تمام 
شروط ما کنار آمده و مشکلی از بابت پرداخت به این 

مربی نخواهیم داشت. 
با این ادعا ســخنان صادق درودگر وارد فاز جدیدی 
شــد چون وی در مصاحبه ای مدعی شد که قرارداد 
ســرمربی جدید تیم ملی با فدراسیون فوتبال ریالی 
اســت و او دســتمزد خود را به ریال دریافت می کند 
تا دیگر مشــکلات مالی و ارزی بر ســر پرداخت این 

قرارداد به وجود نیاید. 
اما به تازگی ســندی با امضای سرپرســت دبیرکلی 
فدراســیون فوتبال در رسانه های خبری منتشر شده 
که این ادعا را زیر ســؤال می برد و به شــکلی اثبات 
می کند ماجرای پرداخت ریالی به اسکوچیچ واقعیت 
ندارد بلکه او نیز همانند مربیان خارجی دیگر حقوق 

و دستمزد خود را ارزی دریافت می کند.

قرارداد پرابهام#
اما چطور این اتفاق ممکن است؟ از قرار معلوم ابراهیم 
شکوری سرپرســت دبیرکلی سابق فدراسیون فوتبال 
پس از استخدام این مربی با امضای نامه ای از کمیته 
روابــط بین الملل و کمیته تیم هــای ملی می خواهد 
بــرای پرداخت حقــوق ارزی)یورویی( این مربی یک 
شماره حساب از وی گرفته شود تا فدراسیون فوتبال 
با نامه نگاری با فیفا از آن فدراسیون بخواهد از محل 
پول های بلوکه شــده فدراســیون حقوق اسکوچیچ 

پرداخت شود.

نکته جالــب توجه دیگر اینکه در ایــن نامه به متن 
قراردادی اشــاره شده است که معلوم نیست مفاد آن 
چه نکاتی است و فدراسیون به اسکوچیچ چه مواردی 

را متعهد شده است!
البته منابع خبری معتقدند: متمم قرارداد اسکوچیچ 
قطعــاً مفــاد مالی را در بــر خواهد داشــت و قطعاً 
فدراســیون فوتبال ایران به واســطه آن تعهد مالی 
جدیدی به سرمربی تیم ملی داده است که در قرارداد 

جدید به آن اشاره نشده است!

الحاقیه خصوصی#
برخی دیگر هــم معتقدند: احتمالاً این الحاقیه همان 
موضــوع محرمانه ای اســت که اســکوچیچ در گفت 

وگویش با ایسنا به آن اشــاره کرده بود:» قرارداد من 
خصوصی اســت و این موضوع بین من و فدراســیون 
فوتبال محفوظ است و نمی خواهم درباره آن صحبت 
کنم«. شــاید بد نباشد مسئولان فدراســیون درباره 
پرداخت یورویی به سرمربی تیم ملی توضیح بدهند، 
هرچند که مســئولان فدراســیون این روزها بیشتر 
درگیر مســائل مرتبط با برگــزاری انتخابات و عزل و 
نصب هــای پی در پی در بخش هــای مختلف فوتبال 

هستند تا همه چیز آماده برگزاری انتخابات شود.

شیطنت های ادامه دار#
جالــب اینکه در کنار این قرارداد مرموز فدراســیون 
روزهایی را سپری می کند که تشکیلاتی سازمان یافته 

با جایگاه های مشخص ندارد و احتمال اینکه از سوی 
برخی ارکان این فدراسیون مذاکراتی با مربیان دیگر 

انجام شود چندان دور از ذهن نیست. 
فدراســیون حتــی بــه صــورت موقــت وظایف و 
مســئولیت های مهمی بــر دوش دارد و نباید آنچنان 
فضای آشفته  ای داشته باشــد که هر بار خبر مذاکره 
بــا مربیان دیگر را در حین قرارداد با ســرمربی فعلی 

تیم ملی بشنویم. 
ایــن حتی در همین فدراســیون فوتبــال ایران هم 
کم ســابقه اســت که با وجود قرارداد با سرمربی تیم 
ملی، اخبار مذاکراتش با مربیان دیگر منتشر می شود 
و تکرار این اخبار می توانــد مخاطب را به این نتیجه 

برساند که تکذیب ها را باور نکند.

مشروعیت از دست رفته#
سرمربی تیم ملی با این حرف و حدیث ها مشروعیتی 
که بدست آورده بود را هم از دست خواهد داد. روشن 
نیســت این بســاط تا چه زمانی ادامــه دارد، اما در 
فوتبال ایران بارها دیده ایم که حتی دورترین شایعات 
هم محقق شــده و بعیدترین شــوخی ها رنگ جدی 

به خودش گرفته است. 
شــاید این روزهــا هیچ کس بــه اندازه اســکوچیچ 
مشــتاق رفع غائله کرونا و از ســر گیری مســابقات 
 نباشــد. ایــن داســتان دارد بــه قیمــت صندلی او 

تمام می شود.

اختلافات عمیق #
البتــه نکته بحث برانگیز دیگری هم در نامه منتشــر 
شده وجود دارد که نشــان می دهد اختلاف های بین 
شــکوری و ســاکت هم در اواخر حضور شکوری در 
فدراســیون عمیق بوده چرا که در نامه فدراســیون 
فوتبــال به مدعوین جلســه دو عنــوان بی نام دیده 

می شود. 
اولــی رئیس ســازمان تیم های ملــی و دومی رئیس 
محترم سازمان تیم های ملی است که بی نام هستند و 
به نظر بایستی نام محمدرضا ساکت در هر دو عنوان 
و یا دست کم برای یک عنوان نوشته می شد. در ضمن 
هر دو یک ســمت هستند ولی تنها یکی رئیس خالی 
اســت و دیگری رئیس محترم و مشخص نیست چرا 

یکی محترم شمرده و دیگری نه.

مشروعیت و محبوبیت از دست  رفته سرمربی تیم ملی

پرداخت ریالی به اسکوچیچ واقعیت ندارد 

عالیشاه: هراس بعضی ها از شروع لیگ تعجب آور است 
ورزش: هافبک سرخپوشان در واکنش به موضع گیری و بیانیه نویسی های رایج شده در 
روزهای اخیر درباره تعطیلی لیگ و عدم اعلام تیم قهرمان انتقاد کرد و مدعی شد رفتار 
آن ها به شکلی است که واقعاً آدم شک می کند که این افراد نگران سلامتی مردم هستند. 
ما هم به سلامتی مردم فکر می کنیم اما این حق ماست که بعد از ماه ها تلاش و سختی 
در سرما و گرما به دنبال رسیدن به حق خودمان باشیم. خیلی از کشورهای اروپایی قصد 
دارند لیگ خود را آغاز کنند و نمی دانم چرا برخی ها این قدر از ادامه لیگ هراس دارند. 
من از آن ها می پرسم که اگر تیم مورد علاقه خودشان هم صدرنشین بود باز هم به دنبال 

تعطیلی لیگ بودند؟ 

چک انتقال بلبلی به استقلال برگشت خورد
ورزش: محمد بلبلی پس از نیم فصل درخشــش در سپیدرود رشت در تابستان 
گذشته با استقلال قرارداد امضا کرد، البته چون این بازیکن قبل از قرارداد با فولاد 
قرارداد امضا کرده بود منجر به محرومیت چهار ماهه او شــد. اما اســتقلال بابت 
رضایت نامه این بازیکن چک 100 میلیون تومانی به باشگاه سپیدرود داده بود که با 
وجود گذشت حدود دو ماه از تاریخ آن هنوز پاس نشده و در بانک برگشت خورده 
است. این روزها مشکلات مالی استقلال به قدری زیاد است که مدیران آن در رفع 
امور جاری باشگاه هم با مشکل روبه رو هستند و این مشکلات اساسی را برای آبی 

پوشان به وجود آورده است.

آنری: بازی کردن د ر آرسنال آسان تر از بارسلونا بود
ورزش: مهاجم سابق تیم ملی فرانسه می گوید برای او بازی کردن در آرسنال فشار 
کمتری نسبت به روزهای حضورش در نوکمپ داشته است. تیری آنری معتقد است: 
»وقتی در آرسنال بودم هرگز فکر نمی کردم که روزی از این تیم بروم، اما این کار را 
کردم. به بارسلونایی رفتم که سبک بازی متفاوت و شیوه تاکتیکی متفاوتی داشت و 
من باید یاد می گرفتم که چطور به سبک آن ها بازی کنم. در آرسنال هر جایی که 
دلم می خواست می توانستم بروم اما در بارسلونا رایکارد از من خواست که در سمت 
چپ بمانم و بعد هم که پپ آمد. پپ مربی فوق العاده ای اســت و اما سطح توقع او 

واقعاً بالاست. مثل این است که داری شطرنج بازی می کنی.«

استقلال و پرسپولیس به دنبال صید ستاره سپاهان
ورزش: سعید آقایی، مدافع چپ سپاهان که قراردادش در پایان فصل با این تیم به 
پایان می رسد، علاوه بر اینکه مذاکراتی با این باشگاه برای تمدید قراردادش داشته، 
پیشنهاداتی از سه تیم داخلی هم به دستش رسیده که سرخابی های پایتخت هم 
در آن حضور دارند. پرســپولیس با بازگشت محمد نادری به کورتریک بلژیک در 
پست دفاع چپ نیاز به بازیکن دارد و استقلال هم به احتمال زیاد باید به فکر جذب 
جانشین میلیچ باشد و از همین رو هر دو باشگاه به دنبال جذب مدافع چپ سپاهان 
هســتند. آقایی در نیم فصل هم تا یک قدمی استقلالی شدن پیش رفت ولی در 

نهایت در سپاهان ماندنی شد.

ورزش: AFCبه دنبال کســب فرصت بیشــتری است 
تــا بتواند رقابت های لیگ قهرمانان امســال را به پایان 
برســاند و قصــد دارد این کار را با کوتــاه کردن زمان 
برگزاری دوره های پایان انجام دهد. با توجه به چهار دوره 
باقیمانده رقابت های لیگ قهرمانان آسیا AFC قصد دارد 
برای تکمیل این دوره از بازی ها مســابقات را به صورت 

سیستم رالی برگزار کند.

کم کردن تعداد بازی ها#
»اســتادالدوحه« در گزارشــی در این رابطه نوشت: 
AFC بــرای برگــزاری رقابت های ایــن فصل لیگ 
قهرمانان آســیا به دنبال راه حلی است که بازی های 
یــک چهارم و نیمه نهایی را به شــکل متمرکز و در 
زمــان کوتاه تری برگــزار کند. آن ها بــه این نتیجه 
رسیده اند که ســه بازی باقیمانده مرحله گروهی و 
یک هشتم را صورت هر دو گروه در یک کشور برگزار 
کنند. به طوری که مســابقات گروه های یک و دو در 
یک کشــور و مسابقات گروه های سه و چهار در یک 
کشــور دیگر برگزار شــود. این سبب خواهد شد که 
رقابت های مرحله یک هشتم نیز پس از پایان مرحله 

گروهی در همان کشورها انجام شوند.
AFC امــا فقط به اینکه بازی های مرحله یک چهارم 
و نیمه نهایی در یک کشــور برگزار شود نیز کفایت 
نمی کنــد و دنبال این اســت که تعــداد بازی ها را 
نیــز کم کند. براین اســاس بازی های این مراحل به 
صورت رفت و برگشــت برگزار نخواهد شد و تیم ها 
در تک بازی به مصاف هم می روند چون مســابقات 
رفت و برگشــت زمانبر است ضمن اینکه با توجه به 
 برگزاری مســابقات بدون تماشاگر این اتفاق بهتری 

هم هست.

مسئله قرارداد تجاری#
کنفدراسیون فوتبال آسیا به دنبال کم کردن بازی های 
این فصل لیگ قهرمانان و جام فدراســیون های فوتبال 
آسیاست تا قبل از پایان یافتن سال 2020 سرنوشت این 
تورنمنت به طور کامل مشخص شود. AFC برای سال 
2021 قــرارداد تجاری جدیدی را برای بخش بازاریابی 
مسابقات با یک شرکت بسته است و اگر این مسابقات تا 
پایان امسال تمام شوند کنفدراسیون فوتبال آسیا مجبور 
به لغو بازی ها می شــود که این هزینه زیادی را برایش 
دربرخواهد داشت. این در حالی است که مسابقات فصل 
جدید قرار است با حضور 40 باشگاه به جای 32 باشگاه 
برگزار شود.آنچه مسلم است باید در خصوص پیشنهاد 
ای اف ســی کار و فکر بیشتری شود چون ماه آگوست 
)10 مرداد تا 9 شــهریور( برای مسابقات ملی و قاره ای 
درنظرگرفته شده است. این در حالی است که با برگزاری 
مسابقات داخلی کشورها احتمالاً تأثیرمنفی از لیگ های 

داخلی خواهد گرفت.

بازی ها در یک کشور#
انتخاب یک کشــور واحد برای برگزاری مسابقات غرب 
و شــرق هم پیشــنهاد جداگانه ای اســت که در حال 
بررسی است. این اتفاق سبب خواهد شد که تیم ها برای 
بازی های یک چهارم و نیمه نهایی هیچ سفر و پروازی 
نداشته باشند و در یک کشور بازی کنند. قطعاً سرعت 
برگزاری بازی ها بیشتر می شود. به نظر می رسد قطر تنها 
کشوری اســت که در غرب آسیا این شرایط را دارد که 
بتواند تنها میزبان مسابقات باشد چرا که ورزشگاه هایش 
مجهز به فناوری های خنک کننده هوا هستند و این در 
حالی اســت که در ماه آگوست کشورهای غرب آسیا با 

گرمای شدید دست و پنجه نرم می کنند.

ورزش: نخســتین نشســت هــم اندیشــی مربیان و 
کارشناســان والیبال ایران برای انتخاب سرمربی جدید 
تیم ملی بزرگسالان با حضور رئیس فدراسیون و تعدادی 
از کارشناسان والیبال در آکادمی ملی المپیک برگزار شد. 
در بخشی از این نشست محمدرضا داورزنی در واکنش به 
نقطه نظرات برخی از کارشناســان گفت: سرمربی بعدی 
داخلی یا خارجی باشد، تفاوتی نمی کند چون تیم ملی باید 
کار خود را ۵ فروردین ماه ســال 1400 برای المپیک آغاز 
کند.  رئیس فدراسیون  والیبال گفت: در حال حاضر باید 
شــاخص های مربی آینده تیم ملی را مشخص کنیم و 

برای انتخاب فرد نهایی نباید احساسی عمل  کرد.
رئیس فدراسیون والیبال همچنین گفت: مربی جدیدی 
که انتخاب می شود باید از پنج فروردین ماه سال آینده 
فعالیت خود را با تیم ملی آغاز کند، اما فعلاً مسائل ارزی 
و مالی و ... مطرح نیست. ابتدا باید شاخص های مربی مد 

نظرمان را تعیین کنیم.

سردرگمی آسیا#
داورزنی افزود: این نشســت برای نخســتین بار در این 
ســطح برگزار می شــود و امیدوارم کمکی برای تعیین 
شــاخصه های انتخاب سرمربی تیم ملی باشد، هر چند 
که وضعیت ایران و جهان از نظر بحران ویروس کرونا، به 
گونه ای است که هنوز تکلیف برگزاری مسابقات 2020 
مشخص نیست. برنامه پیشنهادی کنفدراسیون والیبال 
آســیا برای مســابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان این 
رشــته در قاره آسیا تدوین شده اما هنوز برگزاری آن ها 

نیز قطعی نیست.

لیگ ها زودتر شروع شود#
وی همچنین ادامه داد: از ســوی دیگر پیش بینی شده 

که لیگ های ملی کشــورها زودتر شــروع شــود تا در 
آوریل به پایان برســد تا تیم های ملی فرصت مناســب 
برای آماده ســازی المپیک توکیو داشــته باشند. الان 
باید مشخص شــود که برای آینده والیبال کشور از چه 
راهکارهایی و چه ظرفیت هایی می توانیم استفاده کنیم 

و یا اینکه از تیم ملی چه انتظاراتی داریم؟

داخلی یا خارجی؟#
داورزنــی درباره حمایت از مربیــان داخلی تأکید کرد: 
دوستانی که در چندین سال گذشته با بنده کار کرده اند، 
می دانند کــه برای من مربی داخلــی و خارجی فرقی 
نمی کرده و نمی کند. هر آنچه که مربیان ما می خواستند 
به جز مســائل ارزی، فدراســیون حمایــت می کرد تا 
انتظارات برآورده شــود. باید انتظارات تنظیم شــوند تا 

متناسب با واقعیت های موجود باشد. 

بازگشت ولاسکو؟#
محمدرضا داورزنی، رئیس فدراســیون والیبال در رابطه 
با احتمال همکاری با خولیو ولاسکو گفت: اگر ولاسکو 
بتواند به صــورت کوتاه مدت در فاصله بین فروردین تا 

مرداد سال آینده به ما کمک کند استقبال می کنیم. 
وی در پاسخ به این پرسش که صحبتی با ولاسکو شده 
عنوان کرد: پیام هایی رد و بدل شــده که اگر او بتواند 
در کنار کادرفنی جدید ایران برای المپیک توکیو باشد. 
مردم ما حس خوبی به ولاسکو دارند. این احساس در 
بین بازیکنان و مربیان ایرانی هم هست. اگر این امکان 
فراهم شــود که ما هم استقبال می کنیم. باب مذاکره 
را هــم باز کردیم. البته با توجه به شــرایط مربوط به 
کرونا، ولاسکو در خانه مستقر است و والیبال را دنبال 

می کند.

فرمول تازه AFC  برای اتمام فوری مسابقات فصل 2020

فشرده سازی لیگ قهرمانان در یک کشور
سرمربی جدید والیبال در ١۴00 استارت می زند 

آغاز مذاکرات برای بازگشت ولاسکو

ورزش: دروازه بــان ملی پوش تیم فوتبال پرســپولیس در 
گفت و گویی با خبرگزاری فارس ابراز امیدواری کرد بتواند با 
کسب عنوان قهرمانی با سرخپوشان این تیم را ترک کند و 

راهی بلژیک شود.

ابتدا از این روزهایی که همــه مردم درگیر کرونا س
هستند شروع کنیم. تو در این روزها چه می کنی؟

ایــن ویروس موضوعی بود که همه دنیا با آن درگیر بودند 
و ما هم همین شرایط را داریم. من به عنوان یک ورزشکار 
حرفه ای تا جایی که توانستم خودم را قرنطینه کردم و در 
کنار خانواده ام بودم. الان هم که با شــما صحبت می کنم 
در لرســتان هستم و 10 روز است که تمریناتم را پیگیری 

می کنم.

طی هفته های اخیر صحبت هایی در مورد شــروع س
مجدد مسابقات لیگ انجام شده اما ١۴ باشگاه لیگ 
برتری با ارسال نامه به سازمان لیگ خواستار لغو ادامه 
مسابقات شدند با این موضع گیری هایی که در قبال 

پرسپولیس صورت می گیرد چه نظری داری؟
به هــر حال تمام تیم ها نظر خودشــان را ارائه می کنند. 
وقتی پرســپولیس می تواند برای سال چهارم هم قهرمان 
شــود قطعاً تحمل این موضوع برای تیم های دیگر سخت 
است. شاید اگر یک تیم بخواهد رکورد پرسپولیس را بزند 
و برای سه ســال پیاپی و حتی سال چهارم قهرمان شود 

کاری غیرممکن باشد. 

خیلی روی این موضوع تأکید داری و ظاهراً مطمئن س
هستی که پرسپولیس در این فصل قهرمان می شود.

ما به خودمان اطمینان داریم. خیلی از باشگاه هایی که از 
قهرمانی جا ماندند الان مخالف برگزاری ادامه مســابقات 
هســتند. من امیدوارم که اتفاق خوبی رقم بخورد. من در 
پایان این ســؤال شما فقط بگویم امیدوارم قانون تصمیم 

مناسبی بگیرد تا حق تیمی پایمال نشود.

علی کریمی هافبک استقلال روز گذشته مصاحبه ای س
انجام داد و مدعی شد تبعیض یعنی برانکو چهار سال 
بماند و استراماچونی بعد از نیم فصل برود. دیدگاه تو به 

عنوان بازیکن پرسپولیس در این زمینه چیست؟
اتفاقاً کریمی صحبت خوبی انجام داده اســت. شما شک 
نکنید همان اتفاقاتی که برای اســتراماچونی در استقلال 
رخ داد برای برانکو در پرسپولیس نیز اتفاق افتاده بود اما 

این مربی کروات در تیمش ماند. 
اصلًا بحث تبعیض و این مســائل نیست که مثلًا بگویند 
برانکــو بماند یا اســتراماچونی برود. برانکو در آن ســال 
مشــکلات زیــادی را تحمل کــرد و پای تیــم ماند و با 

مشکلات جنگید.

چندی قبل مصاحبه ای از تو خواندیم که ظاهراً از س
باشگاه گلایه کرده بودی و گفته بودی ممکن است جلو 
پرداختی پول باشگاه آنتروپ به پرسپولیس را بگیری. 
اتفاقاتــی افتاد که بعضاً آدم را اذیت می کند، اما اگر حرفی در 

مورد قرارداد پرسپولیس به آنتروپ مطرح کردم کاملًا 
شوخی بود. 

دو سه روز پیش بود که با آقای رسول پناه 
صحبت کردم و از طریق رســانه شما 

به بازیکنان پرسپولیس می گویم که 
سرپرست باشگاه قول 100 درصد 

داد کــه تا پایان اردیبهشــت 
مطالبات بازیکنان را پرداخت 
خواهــد کــرد. آن زمان هم 
که چنین مصاحبه ای کردم 

خیلی ناراحت بودم.

آیا با باشــگاه بلژیکی س
که قرارداد امضا کردی در 

ارتباط هستی؟ 
بله با آن ها در ارتباط هستم. 
از طریــق مدیر برنامه هایم 
حتــی نحــوه تمریناتی که 
در قرنطینه انجام دادم را به 

اطلاع آن ها رساندم. ارتباط ما 
کاملًا برقرار است. 

این یک نکته مهم اســت که تیمی بدون 
تســت پزشــکی 300-200 هزار یورو به 

باشگاه پرسپولیس در آن شرایط پرداخت کرد 
و بامن قرارداد ببندد.

مایکل اوون و یادآوری خاطرات شیرین گذشته

احساس می کردم »محمد علی کِلیِ« هستم!
فورفورتو/مترجم: امیرمحمد سلطان پور: مایکل اوون در سال 
2001 توقف ناپذیر بود. او پنج جام را در آن سال بالای سر برد. 
قهرمانی جام حذفی، جام اتحادیه، جام یوفا، سوپر جام انگلیس و 
ســوپر جام اروپا، و تنها سه روز پس از تولد 22 سالگی اش توپ 
طلا را کسب کرد. او هنوز آخرین انگلیسی هست که برنده توپ 
طلا شده است. در زیر مصاحبه مایکل اوون را می خوانیم تا بیشتر 
از جزئیات اتفاقات جذاب آن سال های زندگی اش برایمان بگوید:

هنوز هم برای تو فصل 200١-2000 رؤیایی است؟س
من از اینکه بنشینم و فقط یاد و خاطرات موفقیت های گذشته را 
زنده کنم خوشم نمی آید. احساس ضعف به من دست می دهد. به 
نظرم باید موفق بود و در این موفقیت ثبات داشت. وگرنه خوابیدن 
در باد موفقیت های قدیمی سبب می شود که تشنگی شما برای 
موفقیت کاهش پیدا کند. بیشتر از اینکه موفقیت در یک فصل 
برای من لذتبخش باشد دیدن اینکه در سال های دیگر تیم های 

دیگر جلو چشمانم قهرمان شدند سبب می شود که زجر بکشم.

بسیاری تیم لیورپول آن فصل را حتی از تیمی که در س
سال 2005 در استانبول قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد 

قوی تر می دانند.
ما تیم بسیار سر سختی بودیم. چهار مدافع ما نفوذناپذیر بودند؛ 
ســامی هوپیا، اســتفن هنچوز و جیمی کرگر در هر بازی مثل 
یک شــوالیه می جنگیدند. ما دتمار هامان و اســتیون جرارد را 
هم داشــتیم. ما در آن فصل 63 بــازی به میدان رفتیم که آمار 

باورنکردنی بود.

در ابتدای این فصل لیورپول آنچنان قوی ظاهر نشد س
و آمار گلزنی تو هــم پایین بود. از نقش جرارد هولیه در 

اوج گیری خودتان بگویید.
هولیه یکی از نخستین کسانی بود که سبب شد لیورپول از لحاظ 
ســطح آمادگی پیدا کردن برای مسابقات و مراقبت بازیکنان از 
خودشان به سطح جدیدی برسد. ما به تیم آرسنال در آن زمان 
نگاه می کردیم و با خودمان می گفتیم چرا این بازیکنان هیچ وقت 
مصدوم نمی شوند و چطور می توانند همیشه از ما سریع تر و بیشتر 
بدوند؟ آرســن ونگر هیچ وقت به بازیکنانش استراحت نمی داد و 
واقعاً برایمان سؤال بود که آن ها داشتند چه کار می کردند؟ هولیه 
مسلماً به کرگر نمی گفت که چطور دفاع کند یا به جرارد که چونه 
پاس بدهد و یا به من که چگونه گل بزنم اما در قضاوت کردن در 
مورد بازیکنان و شرایطشان عالی بود. او با رهبری خوب خود به ما 

اتحاد داد و سبب می شد همیشه انگیزه داشته باشیم.

از اهمیت کسب جام یوفا برای لیورپول در راه بازگشت س
به جمع بزرگان اروپا بگو.

جام یوفا در آن سال ها بسیار سخت تر از الان بود. ما در آن فصل 
در این مسابقات مقابل تیم هایی مثل بارسلونا، آاس رم، پورتو و 
المپیاکوس قرار گرفتیم و این تازه قبل از رسیدن به فینال بود. 

قهرمانی در جام یوفا واقعاً سخت بود.

آرســنال تیم فوق العاده ای در آن سال بود اما تو باعث س
شدی در جام حذفی آن ها را شکست داده و قهرمان شوید.

وقتی آن گل را به ثمر رســاندم تا وسط زمین دویدم و تازه آن 

زمان متوجه شدم که چه کار سختی را انجام دادیم. شرایط مثل 
مسابقه محمد علی کِلیِ زیر مشت های جرج فرمن بود که در یک 
لحظه همه چیز عوض شد. در نهایت یک مشت ما سبب شد که 
قدرت آرسنال فرو بریزد. در آن زمان امیدوار شدیم که حتی گل 

پیروزی را به ثمر برسانیم.

و این کار را هم انجام دادی!س
بله موفق شدیم مشت نهایی را هم وارد کنیم. آن یک روز جادویی 
بود. آن روز همه چیز زیبا بود و تماشای هم تیمی ها و هواداران 
که غرق در خوشــحالی بودند سبب می شد که دیگر هیچ روزی 

مثل آن روز برای من لذتبخش نباشد.

چند روز بعد در مقابــل آلاوز در فینال جام یوفا قرار س
گرفتید که همه را غافلگیر کرده بود. شما در نیمه اول 3بر 

یک پیش افتادید و همه چیز را تمام شده می دانستید!
وقتی که به رختکن آمدم از خوشحالی مشغول خندیدن بودم. 

بــا خودمان فکر می کردیم که چقدر خوب کار کردیم. همه فکر 
می کردیم فینال باید ســخت تر از این می بود. فکر می کردم که 
راحت آن ها را شکست می دهیم اما در زندگی ام هیچ گاه این قدر 
اشــتباه نکرده بودم. نزدیک بود که پیروزی خود را به راحتی با 

شکست عوض کنیم.

با اینکه بازی ۴بر۴ شد اما در وقت اضافه بالاخره موفق س
شدید آن ها را شکست داده و برای نخستین بار از سال 

١98۴ در اروپا یک قهرمانی کسب کنید.
باشگاه لیورپول واقعاً به چنین قهرمانی نیاز داشت. طرفداران ما 
چه جَــوی را در دورتموند به راه انداخته بودند! انگار با خودمان 
میلیون ها تماشاگر از لیورپول به این شهر آورده بودیم. هولیه نیز 
واقعاً نیاز داشت که این قهرمانی را با تیم کسب کند. این قهرمانی 
سبب شد که لیورپول دوباره به نقشه فوتبال اروپا برگردد. هولیه 
می دانست تاریخ ما با موفقیت در اروپا گره خورده و موفق شدیم 

دوباره این کار را انجام دهیم.

مدافع باشگاه پرسپولیس در توییتر خود به انتقاد از شیوه 
مدیریت قضیه برانکو ایوانکوویچ در این باشگاه پرداخت. 
محمد انصاری که در زمان هدایت این مربی کروات چهره 
شد، اکنون شاهد این است که برانکو به خاطر گرفتن حق 
و حقوق خود، کار را به شکایت از فیفا کشانده است. او به 
همین بهانه برانکو را فردی با شخصیت و کاربلد لقب داده 
که سال ها برای پرسپولیس جام بدست آورده و این پرسش 
را مطرح می کند که چرا چنین فردی باید حق خودش را 

این گونه بگیرد؟

هافبک ســابق باشگاه اســتقلال تهران از به راه انداختن یک 
چالش جدید اینستاگرامی خبر داد. 

در حالــی کــه با وجــود قرنطینــه، بســیاری از چهره های 
مطــرح در تلاش برای به راه انداختن چالش در شــبکه های 
اجتماعی و حفظ ارتباط با مخاطبینشــان هســتند، مجبتی 
جبــاری نیز بیــکار ننشســته و چالش روپایی زدن با پســر 
خردســالش »هرمــان« را بــه راه انداخته اســت؛ کــه البته 
 محبوبیــت زیــادی نیز بیــن دیگــر بازیکنان پیــدا کرده 

است.

مجتبی جباریمحمد انصاری
هافبک پرتغالی جدید منچستریونایتد تحت تأثیر تعریف 
و تمجیدهای اســطوره این باشگاه قرار گرفته است. برونو 
فرناندز که در ژانویه امسال از باشگاه اسپورتینگ لیسبون 
به جمع شیاطین سرخ پیوست و از آن زمان این تیم را به 
کلی تحت تأثیر قرار داده، در استوری اینستاگرامی خود 
مصاحبه اخیر برایان رابســون در مورد خود را بازتاب داده 
که گفته »تاکنون هیچ بازیکنی در یونایتد را ندیده بوده که 
این قدر او را به یاد پل اسکولز بیندازد« و از کاپیتان سابق 

تشکر کرده است.

مدافع نام آشــنای فوتبــال ایتالیا و باشــگاه یوونتوس در 
استوری و پســت اینســتاگرامی خود خبر از انتشار کتاب 
زندگــی نامــه اش داد. جورجیــو کیه لینی در اســتوری 
خود عکســی از این کتاب با نام »من جورجیو هســتم« را 
منتشــر کرده و از انتشــاراتی که این کتاب را بیرون داده 
اســت تشکر کرده است. مسلماً داســتان زندگی یکی از با 
تجربه ترین مدافعان فوتبال ایتالیا و کاپیتان یوونتوس برای 
 بســیاری از طرفداران می تواند جذابیت های خاص خود را 

داشته باشد.

جورجیو کیه لینیبرونو فرناندز

تحمل چهارمین قهرمانی پرسپولیس برای خیلی ها سخت است

بیرانوند: ماجرای استراماچونی برای برانکو هم اتفاق افتاد

ضد  حمله

جلسه ستاد مبارزه با کرونا با وزیر ورزش هم فایده نداشت
مجوز برگزاری لیگ فوتبال صادر نشد

ورزش: در جلســه ســتاد مبارزه با کرونا با وزیر ورزش حاضران برای 
صدور مجوز شروع تمرینات تیم های فوتبال به نتیجه نرسیدند. مسعود 
ســلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان تصریح کــرد : در خصوص فوتبال 
به صورت ویژه با دکتر نمکی وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
مفصل صحبت کردم و به این نتیجه رســیدیم که این امکان در حال 
حاضر وجود ندارد که زمان شروع لیگ برتر را اعلام کنیم و تصمیم گیری 
در این خصوص به زمان بین 20 تا 2۵ اردیبهشت ماه موکول می شود و 
هیچ مسئولی در شرایط کنونی با توجه به وضعیت غیر قابل پیش بینی 

ویروس کرونا ، نمی تواند زمان آغاز مسابقات را اعلام کند.

وکیل برانکو:
پرسپولیس از میادین بین المللی محروم می  شود

ورزش: دارو بوســیچ وکیل برانکو گفــت: فیفا رأی خود را در این 
پرونــده صادر کرده و موضوع چنــدان مبهمی وجود ندارد. منتظر 
بودیم تا طبق زمانی که به باشــگاه دادیم، پرسپولیس به وعده اش 
عمل کنــد، اما امروز مهلــت آن ها در وقت هــای اضافه هم برای 
پرداخت به پایان رســید.کمیته انضباطی فیفــا مطابق کد پرونده 
اقدامــات لازم را انجام خواهد داد. این پرونده شــامل چند جریمه 
انضباطی، کســر امتیاز، بسته شدن ســه پنجره نقل و انتقالاتی و 

حتی ممنوعیت از حضور در میادین بین المللی است.

پایان شایعه اختلاف مجیدی و سعادتمند
ورزش: پیــش از ظهر دیــروز فرهاد مجیدی ســرانجام با احمد 
سعادتمند که در هفته های گذشته ملاقات آن ها لغو شده بود دیدار 
و گفت و گو کرد. این دیدار در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد و 
مجیدی با مدیرعامل باشــگاه در خصوص مسائل مختلف گفت و گو 
کرد. در این نشســت امکانات مجموعــه انقلاب و زمین چمن این 
مجموعه بازدید و مقرر شــد در صورت آغاز تمرینات آبی پوشــان 
در ایــن زمین تمرین کنند. پیش از این شــایعاتی درباره اختلاف 
مجیدی و ســعادتمند مطرح و حتی عنوان شد سرمربی استقلال 
تمایلی به همکاری با این مجموعه مدیریتی را ندارد، ولی با نشست 

مخفیانه دیروز این شایعات پایان یافت. 

حمیداوی: 
با ادامه لیگ مخالفم

ورزش: مالک باشــگاه شــهرخودرو مشــهد گفت: من در همین 
فصل نزدیک 40 میلیارد تومان برای باشــگاه پدیده هزینه کرده ام 
و نزدیک بــه 13 میلیارد تومــان درآمد بدســت آورده ام. فرهاد 
حمیداوی در گفت وگو با برنامه تلویزیونی »ورزش تعطیل نیســت« 
درباره موضع این باشــگاه در رابطه با ادامه دادن مســابقات لیگ 
برتــر گفت: من با مدیران عامل  باشــگاه های نســاجی مازندران و 
تراکتورســازی تبریز هم صحبت کردم و باید بگویم هر سه باشگاه 
یک موضع دارند و آن هم این است که ما برای ادامه مسابقات باید 
یک شــرایطی را به وجود بیاوریم. من پیشنهاد دادم که مسابقات 
لیگ همین جا به پایان برسد و لیگ بعدی از اول شهریورماه شروع 
شــود. او با اشاره به وضعیت باشــگاه شهر خودرو که نه در کورس 
قهرمانی قرار دارد و نه در منطقه سقوط افزود: در صورت برگزاری 
مسابقات، تیم ما روی کاغذ شانس دوم یا سوم شدن را دارد ولی نه 
قهرمان می شویم و نه به لیگ دسته اول سقوط می کنیم. به نظرم 
مهم تر از هر اتفاقی سرنوشت دو باشگاهی که سقوط می کنند و دو 

باشگاهی که به لیگ برتر صعود می کنند اهمیت دارد.

اسلامیان: 
پاداش سومی آسیا حق کی روش است

ورزش: عضــو هیئت رئیســه فدراســیون فوتبال ضمــن دفاع از 
کارلوس کی روش ســرمربی سابق تیم ملی و پاداش وی برای جام 
ملت ها گفت: خبر حضور اســتراماچونی در تیم ملی کذب محض 
است. محمود اســلامیان در گفت و گویی که با مهر انجام داده بود 
اعــلام کرد کی روش با اســتناد به بند 200 هــزار دلاری که در 
قراردادش ذکر شــده، باوجود اینکه عنوان ســومی در جام ملت ها 
وجود نداشــت به فیفا شــکایت کرد و رأی فدراســیون جهانی را 
گرفت. اســلامیان مجدداً از کارلوس کی روش حمایت کرد و این 

پاداش را حق او دانست. 
عضو هیئت رئیسه فدراســیون فوتبال همچنین به خبر حذف نام 
کــی روش از مجموعه »پک« واکنش نشــان داد و تأکید کرد خبر 

حضور استراماچونی در تیم ملی »کذب محض« است.

پاسخ کی روش به شکایت فدراسیون فوتبال
ورزش: فدراســیون فوتبال پس از شکایت کی روش و حکمی که 
 CAS صادر شــد قصد دارد از سرمربی اســبق تیم ملی به دادگاه
شــکایت کند. به گزارش خبرآنلایــن کارلوس کی روش نیز به این 
ماجرا واکنش نشــان داد و بیانیه ای صادر کرد که در بخشی از این 
بیانیه آمده است: من مطمئنم آقای کفاشیان و نبی، کسانی که من 
به آن ها اعتماد و باور دارم شاهد و گواه من خواهند بود، زیرا آن ها 
در مقابل خدا نمی توانند این توافق و پیمان خوب را انکار کنند. من 
همچنین اعتقاد دارم آقای اســلامیان و ساکت هم مقابل خداوند 
و دادگاه CAS در ســمت من خواهند بود. متأسفانه وقتی شما با 
افرادی بدون صداقت، شــخصیت و اصول اخلاقی مواجه می شوید، 
نمی توانید چیز دیگری توقع داشته باشید. ولی دادگاه CAS از آن 
وســایلی نیست که رئیس قبلی فدراسیون فوتبال ایران در گذشته 
از آن استفاده کرد تا ایجاد ترس  کند یا مردم به خصوص بازیکنان 

و کارمندانش را بترساند. 

فریده شجاعی:
پورحیدری یک کارتن قرارداد از استقلال دارد 

که پولش را نگرفته است
مهر: همسر منصور پورحیدری می گوید: این پیشکسوت باشگاه استقلال 
یک کارتن قرارداد دارد که پولش را نگرفته است. فریده شجاعی با اشاره 
به کم توجهی ها به خانواده منصور پورحیدری پس از درگذشتش گفت: 
منصور از استقلال یک کارتن قرارداد دارد که پولش را نگرفته است. ما 
فقط مطالبات آخرش که هزینه مراســم و بیمارستان شد را با دستور 

وزارت ورزش طلب کردیم که آن را هم ندادند.
وی تأکیــد کرد: طلب منصور از اســتقلال در مقابل میلیاردها تومان 
گردش مالی این باشــگاه پولی نیســت. البته بحث مالی نیست؛ ما به 

خاطر ارزش و حرمتی که نادیده گرفته شد ناراحتیم.

منهای فوتبال

تنش در کشتی بر سر انتخابی بالا گرفت
قهر محمدی و ناراحتی شدید دبیر

ورزش: جلسه بحث و بررسی درباره شیوه اجرای چرخه انتخابی تیم های 
ملی کشتی آزاد و فرنگی با حضور علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی، 
غلامرضا محمدی و محمد بنا، ســرمربیان تیم های ملی کشتی آزاد و 
فرنگی، محســن کاوه مدیر تیم ملی کشتی آزاد و حمید سوریان نایب 

رئیس فدراسیون کشتی برگزار شد.
در این جلسه علیرضا دبیر بر اجرای دقیق و کامل چرخه انتخابی تیم های 
ملی کشتی برای انتخاب ملی پوشان در رویدادهای جهانی و المپیک 
تأکید کرد که این موضوع با واکنش سرمربی تیم ملی کشتی آزاد همراه 
شد. دبیر در این جلســه تأکید کرد: اجرای قانون باید مبنای انتخاب 
ملی پوشــان باشد چرا که فدراســیون نمی خواهد با بی توجهی به این 
موضوع سبب بی عدالتی و ایجاد حواشی مختلف برای تیم های ملی شود.

دبیر در این جلســه تأکید کرد: انتخاب کشتی گیران وظیفه سرمربی 
نیســت و کادر فنی فقط موظف است کشتی گیران را آماده حضور در 
میادین کند و این خود کشتی گیر است که باید با عملکرد خوب خود 
موجب انتخابش شــود. دبیر همچنین در این جلسه با قاطعیت عنوان 
کرد من نمی گذارم هیچ کس کشتی گیران مد نظر خود را بدون توجه 
به قانون، ملی پوش کند. رئیس فدراسیون کشتی همچنین از سرمربیان 
تیم های ملی خواســته اگر طرح و ایــده ای درباره نحوه اجرای چرخه 
انتخابی دارند به او ارائه کنند در غیر این صورت وی تعارف با هیچ کس 
در این زمینه ندارد و تا دو یا سه هفته دیگر روند اجرای چرخه انتخابی 
را اعلام خواهد کرد.اعلام این مواضع از سوی رئیس فدراسیون کشتی به 
مذاق غلامرضا محمدی خوش نیامد و وی در میانه بحث با حالت قهر 

اقدام به ترک جلسه کرد.

مسابقات جهانی شنا رفت تا 2022 
یورو اســپورت: فدراســیون جهانی شــنا )FINA( اعلام کرد: 
مســابقات جهانی ورزش های آبی که قرار بود سال آینده در فوکوکا 
برگزار شود تا ســال 2022 به تعویق افتاد. تاریخ جدید بین 13 تا 
29 می )23اردیبهشــت تا 8 خرداد 1401( اســت. این مسابقات 
قرار بود روزهای 16 جولای تا اول آگوســت 2021 )2۵ تیر تا 10 
مرداد 1400( برگزار شــود. فدراسیون جهانی شنا این تغییر را به 
دلیل تعویق بازی های المپیک توکیو به خاطر شیوع ویروس کرونا 
اعلام کرده است. تاریخ جدید شروع بازی های المپیک با مسابقات 

ورزش های آبی در فوکوکا همزمان بود.

آقاکوچکی: هیچ مشکلی از نظر ویلچر نداریم
ورزش: آقاکوچکی، سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر با بیان اینکه 
هیچ مشــکلی از نظر ویلچر نداریم گفت: تمام برنامه ریزی ها برای 
آماده سازی تیم ملی بسکتبال با ویلچر جهت شرکت در پارالمپیک 
توکیو انجام شــده و منتظر هستیم تا ســتاد مقابله با کرونا وزارت 
ورزش مجــوز برگزاری اردوها را صادر کند.عباس آقاکوچکی درباره 
وضعیت تیم ملی بســکتبال با ویلچر در شــرایط فعلی اظهار کرد: 
آن طور که من شــنیدم کمیته ملی پارالمپیک قرار است از مهر ماه 
اردوهای پارالمپیکی خود را برپا کند. اما اگر ســتاد مقابله با کرونا 
وزارت ورزش زودتر از این زمان اجازه فعالیت های ورزشــی را بدهد 
سعی خواهیم کرد پس از ماه مبارک رمضان نخستین اردوی خود را 

برای آماده سازی تیم برپا کنیم.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان: 
با کیسه زباله وزن نوجوانان را کم می کنند

ورزش: سرمربی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان گفت: کیسه زباله تن 
بچه  ها می کنند در آفتاب می دواندند تا وزن کم کنند. همه بابت این 
است که امتیاز آن مربی پایه بالا برود. محمد طلایی در خصوص کم 
کردن وزن در تیم های پایه، خاطرنشان کرد: من وقتی تیم نوجوانان 
را تحویل گرفتم، اجازه کم کردن وزن بیش از 3 کیلو را ندادم. ما باید 
قهرمان هم بشویم. چون تیم ایران هستیم و از عنوان قهرمانی مان 
باید دفاع کنیم. در تمام مسابقات نگذاشتم بیشتر از سه کیلو وزن کم 

کنند و کشتی گیران وزنشان را جا به جا می کردند. 

پاسور سابق تیم ملی در کویر 
ورزش: مهدی مهدوی، پاسور سابق تیم ملی والیبال که فصل گذشته 
را در ترکیب فولاد سیرجان سپری می کرد، با عقد قراردادی دوساله به 
شهداب یزد پیوست. شهداب یزد در حالی اقدام به جذب بازیکن برای 
فصل جدید کرده که هنوز فدراسیون والیبال تعداد تیم های حاضر در 

فصل آینده لیگ برتر و تاریخ شروع مسابقات را اعلام نکرده است. 

 روند درمانی علیرضا کریمی 
با فیزیوتراپی آغاز شد

ورزش: علیرضــا کریمی دارنده مدال های نقره و برنز کشــتی آزاد 
جهان که با حمایت فدراســیون پزشــکی ورزشی و کشتی تحت 
عمل جراحی قرار گرفته بود این روزها فیزیوتراپی خود را در هیئت 
پزشکی ورزشی اســتان البرز انجام می دهد.علیرضا کریمی دارنده 
مدال های نقره و برنز کشتی آزاد جهان که سال گذشته دچار پارگی 
رباط صلیبی قدامی در زانوی چپ شد پس از عمل جراحی توسط 
دکتر کیهانی، هم اکنون در حال گذراندن دوره فیزیوتراپی خود در 

هیئت پزشکی ورزشی استان البرز است.

 ورزشگاه فرمول یک در مکزیک 
بیمارستان شد

ورزش: ورزشــگاه اوتودرومو هرمانوس ورزشگاه میزبان فرمول یک 
در مکزیک به صورت موقت در اختیار بیماران کرونا قرار می گیرد.

زو روبلو مدیر مؤسسه تأمین اجتماعی مکزیک دراین باره گفت: این 
ورزشگاه به زودی به بیمارستان تبدیل می شود. هشت واحد برای آن 
در نظر گرفته شده که هر واحد دارای 24 تخت است. علاوه بر این 

26 تختخواب مراقبت های ویژه هم نصب شده است.

 دستگیری جودوکار نقره ای کره جنوبی 
در المپیک 

ورزش: وانــگ کی چون جودوکار نقــره ای کره جنوبی در المپیک 
2008 پکن به دلیل تجاوز جنســی به یک دختر نوجوان دستگیر 
شد. با شــکایت علیه این جودوکار سابق در ماه مارس و تحقیقات 
پلیس، آژانس پلیس دائگو دیستریکت دستگیری وی را تأیید کرد. 
براســاس گزارش خبرگزاری رســمی کره جنوبی، این ورزشکار به 

منظور تحقیقات بیشتر هفته آینده باید به دادستانی برود.
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سیما و سینماسیما و سینما

خبر

نقد و نظری به فیلم طلا ساخته پرویز شهبازی
جای شکرش باقی است...

من اگر جای کارگردان بودم، طلا را به مسعود نیلی تقدیم می کردم، چون اگر 
فردی با آن تفکرات به اســم مسعود نیلی به دنیا نمی آمد، شاید فیلمی با این 

کیفیت هم به اسم طلا ساخته نمی شد.
حالا مفصلش را عرض می کنم خدمتتان: »طلا« ســاخته پرویز شهبازی یک 
فیلم تماشایی، با ضرباهنگ تقریباً مناسب، داستان تقریباً سرراست و کارگردانی 
بسیار کم نقص است؛ بنابراین هنگام تماشایش حس نمی کنیم عمرمان دارد 
تلف می شــود. فیلم هیچ عیب و نقص آشــکاری ندارد جز اینکه خودمان از 
وسط های فیلم می فهمیم قرار است باز مثل اکثریت فیلم های سال های اخیر 
سینمای ایران، همه چیز با تلخی، اندوه و نافرجامی به سرانجام برسد. آن  هم 
فقط به خاطر یک شرایط جبری که بر جامعه حاکم است و در نتیجه مخاطب 
فیلم هیچ بهره ای از »امید« نمی برد. رویکردی که در دهه اخیر به خصوص با 
حمایت جایزه های خارجی و رسانه های ایران ستیز برای سینمای ایران تثبیت 
شد و شاید نماینده تام و تمامش »اصغر فرهادی« با فیلم هایی مثل »فروشنده« 
اســت. اما تفاوت عمده ای که فیلم طلای شهبازی با فروشنده فرهادی و انبوه 
مقلدان فرهادی دارد این اســت که فیلم شــهبازی واقعاً یک فیلم است. طلا 
برخلاف فروشنده و دیگر سیاهی لشکرهای سینمای روشنفکری، در حد خودش 
داستان پردازی جدی و ارزش سینمایی و زیبایی شناختی بدیعی دارد، چنان که 
کارگردان اثر جزو معدود سینماگران ایرانی است که هم در حوزه کارگردانی و 

هم نویسندگی خوش درخشیده است.
دیگر تفاوتِ طلا با آن فیلم های کلیشه ای این است که به تباهی فرد و جامعه، 
سیاهی فرد و جامعه را نمی افزاید. درست است که در این فیلم هم قرار است 
شاهد یک تراژدی باشیم و باز باید یک  جورهایی به همه حق بدهیم؛ ولی این 
موجب نمی شود شــهبازی تمام شخصیت ها را سیاه و ناخواسته اسیر خویی 
حیوانی و بی رحم تصویر کند. در این فیلم هم همه رو به تباهی اند، ولی همه 
لزوماً 100درصد سیاه نشده اند و همین هم جای شکرش باقی است! نه اینکه 

خوب باشد!
ما از این فیلم یاد می گیریم حتی اگر آدم خوبی باشیم، اگر فرصت فرار به خارج 
را کنار بگذاریم، اگر جوانانی خوش قلب و امیدوار باشــیم، اگر بخواهیم دست 
در دست هم دهیم به مهر و یک کسب و کار یا تولیدی خوب در میهنمان راه 

بیندازیم و در این راه همه تلاشمان را بکنیم هم، قطعاً شکست می خوریم!
شاید به نظر خیلی ها این یک پیام بیش از حد ناامیدانه و همراه سیاه نمایی است. 
با این نظر هم مخالفم هم موافقم. چرا مخالفم؟ چون می توانم به شهبازی برای 
نگارش این فیلم نامه حق بدهم، چون دارم در ایران پســا1396 و پیشا1400 
زندگی می کنم، چون در همین زمان و مکان من هم گاهی عصرهای اول ماه 
گذارم به مغازه ها می افتد، گاهی غروب های آخر ماه از حساب بانکی ام موجودی 
می گیرم و گاهی از شــنیدن اصطلاحاتی مثل »پس انداز« بلندبلند خنده ام 
می گیرد. کسی که اقتصاد عصر جهانگیری و نیلی را تجربه کرده باشد نمی تواند 
به پرویز شهبازی حق ندهد. شهبازی در این فیلم بسیار هنرمندانه و گاه بسیار 
استعاری ســراغ موضوع »دلار«، »افزایش نرخ ارزش« و »خروج طلا و ارز« از 
کشور رفته است. شهبازی در این فیلم نشان داده نتیجه شوخی دولتمردان ما 
با واژه  های مهمی چون ارز، سکه، طلا، دلار، اقتصاد، دارو، تولید ملی، حمایت از 
کسب و کار داخلی، جوان گرایی و... در زندگی واقعی ایرانیان و آینده جوانان و 
خردسالان ایرانی چه خواهد بود. شهبازی در این فیلم از طلا صحبت می کند 
و سعی می کند به ما بفهماند »طلا«ی واقعی چیست و چگونه از بین می رود و 
چگونه از کشور خارج می شود. چرا با آن گزاره موافقم؟ چون در همین مملکت 
و در همین روزگار جوانانی با مشکلات به مراتب بیشتر آستین همت بالا زدند و 
زندگی خودشان را ساختند، هرچند با رنج و دشواری بسیار بیشتری به نسبت 
20،10 سال قبل. کاش پرویز شهبازی قصه و زندگی این آدم ها را هم می دید و 
می ساخت. البته هر دو واقعیت هستند و نمی توان به کارگردان انگ دروغگویی 
زد، ولی باید توجه کنیم تمرکز روی هر کدام از این دو واقعیت موجب از بین 
رفتن واقعیت دیگر می شود. تمرکز بیش از حد روی واقعیت تلخ اول، موجب 
می شود هیچ کس دیگر امیدی نداشــته باشد و باور نکند که می شود در این 
شرایط موفق شود. از طرفی تمرکز روی واقعیت شیرین و نادیده  گرفته  شدن 
واقعیت دوم هم موجب می شود انسان ها یاد بگیرند چگونه در بدترین شرایط 
هم بهترین انتخاب ها را داشته باشند و بتوانند بر بزرگ ترین مشکلات و موانع 
سر راه هم پیروز شــوند. اگر پرویز شهبازی واقعیت اول را ببیند و بسازد و از 

واقعیت دوم چشمپوشی کند؛ دروغگو نیست، ولی قطعاً بی انصاف است.
اگر هنوز از تماشای تراژدی و فیلم های تلخ ایرانی خسته نشدید حتماً به دیدن 
فیلم خوب و خوش  ســاخت طلا بروید. باز هم تأکید می کنم طلا یک تراژدی 
است، ولی سوگواری نیست. تلخ است، ولی زهر نیست، بنابراین با دیگر فیلم های 
مبتذل ایرانی که مبتنی بر نومیدی و شکست  هستند، فاصله دارد. طلا مبتذل 
نیست و به یک  بار تماشا می ارزد. کاش این فیلم رسماً به آقای دکتر مسعود 
نیلی - مشاور ویژه و سابق رئیس جمهور در حوزه اقتصاد - و دیگر دولتمردانمان 
به خصوص در دو حوزه اقتصاد و سیاست خارجی تقدیم می شد تا این بزرگواران 
نتیجه تلاش هایشان را در سیمای ما ببینند. البته بی تقدیم نامه هم این فیلم ذاتاً 

پیامی است از پرویز شهبازی به مسعود نیلی.
مگر می شود فراموش کنیم فردی مثل جناب نیلی و دیگر همراهانش با اصرار 
به افزایش نرخ ارز و بی اعتبار کردن پول ملی، چه فردایی را برای ما و فرزندانمان 

رقم زدند؟

این شب ها   سیما و سینما/ زهره کهندل  
مردم بیننده ســریال مفــرح »زیرخاکی« از 
شــبکه یک سیما هســتند. ســریالی که در 
میــان دیگر مجموعه هــای رمضانی تلویزیون 
با اســتقبال بیشتری مواجه شــده به طوری 
که روابــط عمومی صدا و ســیما اعلام کرده 
زیرخاکی به نویســندگی و کارگردانی جلیل 
سامان و تهیه کنندگی رضا نصیری نیا تاکنون 
عنــوان پرمخاطب تریــن ســریال رمضانی را 
از آن خــود کرده اســت. پژمان جمشــیدی، 
ژالــه صامتی، نادر فلاح، ایرج ســنجری، امید 
روحانی، اصغر نقی زاده، بازیگر خردسال رایان 
ســرلک و با حضور هــادی حجازی فر و گوهر 
خیراندیش، بازیگران اصلی این سریال هستند. 
مجموعه تلویزیونی »زیرخاکی« درباره مردی 
به نام فریبرز با بازی پژمان جمشــیدی است 
که در سال های پیش از انقلاب به دنبال گنج 
است. او در مسیر پیدا کردن گنج موردنظرش 
با اتفاقاتی مواجه می شــود کــه موقعیت های 
کمیــک را رقم می زند. فریبــرز برادری به نام 
فرهــاد با بازی هــادی حجازی فر هم دارد که 
در همین بحبوحه می خواهد اعتقادات انقلابی 

خود را پی بگیرد.
جلیل ســامان در مقام نویســنده و کارگردان 
سه گانه »ارمغان تاریکی«، »پروانه« و »نفس« 
کــه جــزو ســریال های پربیننــده تلویزیون 
بودند، این بار با ســریال مفــرح »زیرخاکی« 
وارد فضایــی تــازه برای بیــان دغدغه هایش 
شــده اســت؛ دغدغه هایی که معتقد اســت 
ادامه همان دغدغه هــای جدی، بزرگ و مهم 
او در ســه گانه اش اســت، اما این بار مضمون 
»خودبــاوری« و »عزت نفــس ملی در مقابل 
خارجی ها« در آن پررنگ تر شده است. درباره 
این ســریال پربیننده با اصغر نقی زاده، بازیگر 
آن  که نقــش یک فرد انقلابی را ایفا می کند، 

گفت وگو کردیم. 
او دربــاره اضافه شــدنش به گــروه بازیگران 
سریال »زیرخاکی« می گوید: من پیش از این 
با جلیل ســامان همکاری نداشــتم، اما با رضا 
نصیری نیا، تهیه کننده کار همکاری کرده بودم 
که البته آن کار نیمه تمام ماند. آقای نصیری نیا 
تابســتان سال گذشــته با من تماس گرفت و 
گفت قرار است ســریالی بسازیم و نقشی هم 
برای تو داریم. ســال گذشــته برای بازی در 
سریال رفتم که کار من زودتر از بقیه بازیگران 

اصلی سریال تمام شد. 
دیگر بازیگران تا اســفند ماه سال گذشته  کار 
کردند کــه کرونا آمد و فصــل دوم کار روی 
زمین ماند، چون لوکیشــن های مختلفی برای 

فیلم برداری داشت. 

 جزو نخستین سریال های #
دقیق تلویزیون

نقی زاده بیش از جذابیت های نقشــش در این 
ســریال، کار کردن با کارگــردان اثر را جذاب 
دانســته و توضیــح می دهد: جلیل ســامان، 
فیلمساز کاربلدی اســت و سر فیلم برداری به 

جزئیات دقت می کند. به نظرم یکی از دلایلی 
که این ســریال پربیننده شده، همین دقت به 
جزئیات اســت، چه در بازی ها، چه در طراحی 
صحنه، چه در طراحی لباس و غیره. مثلًا زنان 
دهه 50 که نســل مادران ما بودند و بچه های 
آن دوره با دیدن این سریال و نقش آفرینی های 
»پریچهــر« بــا بازی خــوب خانــم صامتی، 
خاطرات گذشــته برایشان زنده می شود. لوازم 
و آکسسوار )وسایل و اثاثیه ای که در صحنه و 
دکور از آن استفاده می شود( و طراحی صحنه 

هم بسیار با دقت انتخاب شده است.
او ادامه می دهــد: اگر ســرصحنه می رفتم و 
می دیدم که مثلًا بخشــی از طراحی صحنه در 
بازسازی آن دوره اشتباه است به آقای سامان 
می گفتم و ایشان آن موضوع را بررسی می کرد 

که دقیق باشد. 
خیلــی روی جزئیــات تمرکز داشــت، گاهی 
ســر صحنه بودیم و از صبح تــا عصر منتظر 
می ماندیم تا آکسسوار مدنظر آن صحنه برسد 
و بعد فیلم برداری می کردند. به نظرم این دقت 
از ســوی مخاطبان سریال دیده شده که از آن 
استقبال کردند. گاهی که دوربین در فضاهای 
لانگ شات حرکت می کرد، ماشین ها و کوچه و 
خیابان های دهه 50 به درستی بازسازی شده 
بودند. این بازیگر خاطرنشان می کند: به جرئت 
می گویم »زیرخاکی« جزو اولین ســریال های 
تلویزیون اســت که این قدر در طراحی صحنه 
و لباس، گریــم و بازی ها با دقت عمل کرده و 

حتی در نورپردازی و میزانسن. 
همه این ها حس نوستالژیک را در بیننده زنده 
می کند، حتی پســر من که دهه شصتی است 
برخی از لوازم آن دوره را به یاد دارد و با دیدن 

این سریال، برایش یادآوری می شود. 

با اینکه ســاخت سریال کمی طولانی شد، اما 
ارزشش را داشت.

کارگردان جدی یک سریال طنز#
نقی زاده که تجربه نخســت همکاری اش با جلیل 
سامان را داشته، می گوید: جالب است بدانید آقای 
سامان اصلًا اهل شوخی نیست. با اینکه کار طنز 
ساخته ، ولی فیلم سازی بســیار جدی است که 
با وجود جدیت در کار، روابط ســالم و محترمانه 
برایش بســیار اهمیت دارد و نسبت به بزرگ ترها 
با احترام برخورد می کند. به نظرم یکی از دلایلی 
که بازی های خوب و دلنشینی در کار می بینید به 
دلیل کارگردانی بسیار خوب جلیل سامان است، 
اینکه با بازیگرانش دوستانه برخورد می کرد، اصلًا 
رفتار مکانیکی و ماشــینی نداشت بلکه روابطش 
صمیمانه و دوستانه بود. به حرف و نظر بازیگران 
اهمیت می داد و اگر آن نظر درســت بود، اعمال 
می کرد. به مسائل انسانی در پشت صحنه اهمیت 
می داد مثلًا من پایم مشکلی پیدا کرده بود و عصا 

داشتم، ولی ایشان مراعات حالم را می کرد. 
او یکی دیگــر از موارد مهم بودن این ســریال 
را فیلم برداری کار بــا دوربین 35 میلیمتری 
دانســته و اضافه می کند: این نوع فیلم برداری 
موجب می شــود تا ریتــم و ضرباهنگ و نوع 
مونتاژ کار سینمایی شود تا تلویزیونی. تاکنون 
این نــوع کار را در تلویزیون ندیدم. من همان 
زمان به آقای ســامان گفتم که شــما دارید با 
دوربین 35 میلیمتــری فیلم برداری می کنید 
در حالی کــه دوربین های دیجیتــال آمده و 
نورپردازی ها بسیار ســبک شده ، ولی ایشان 
تأکید داشــت که کار را متناســب با دهه 50 

دربیاورد و به جزئیات هم دقت داشته باشد.
به گفتــه بازیگــر »زیرخاکی« این ســریال 
مملــو از موقعیت هــای طنز اســت و توضیح 
می دهــد: این طور نیســت که بــا حرف زدن 
مــردم را بخنداند بلکــه موقعیت های بامزه و 

خنده داری در ســریال خلق می شــود. جالب 
اینکــه قــرار گرفتــن در این طنــز موقعیت 
موجب قالب شــکنی برخی از بازیگران سریال 
شده است. پژمان جمشــیدی مثل نقش های 
قبلی اش نیســت یا اصغر نقــی زاده دیگر آدم 
نقش های جنگی نیســت. خانم صامتی بازی 
چشــمگیری دارد که توانســته نقش یک زن 
خانه دار دهه 50 را دربیاورد. خانم خیراندیش 
هم بازی بســیار شــیرینی با لهجه دلنشــین 
شیرازی دارد که همه این ها نشان دهنده دقت 
بالای آقای ســامان است در حالی که اگر قرار 
بود کار را جدی نگیرد شــاید در دو یا سه ماه 

جمع می شد.

جریانی نو در سریال سازی تلویزیون#
او معتقــد اســت: بازی هایی که جلیل ســامان از 
بازیگران این ســریال گرفته، کلیشه های ذهنی را 
درباره بازیگران طنز شکسته است . وی می گوید: این 
کارگردان نقش های سریال را از حالت تیپ درآورده 
و سعی کرده شــخصیت ها را واقعی نشان دهد که 
موجب همذات پنداری مخاطبان با شخصیت های 
سریال می شود. مثلاً برادر بزرگ ترم به من می گفت 
نقش پریچهر را که می بینم یــاد مادر خدابیامرزم 
می افتم، این قدر این شخصیت ها واقعی هستند. در 
حالی که کارگردان آن متولد سال 48 است و در دهه 
50 سن و سالی نداشته، ولی دقت بالایی در بازسازی 

فضا داشته است.  
نقــی زاده با بیان اینکه جلیل ســامان دغدغه های 
انقلابــی برای ســاخت آثارش دارد، خاطرنشــان 
می کند: وقتی ســریالی با بیان تصویری ســاخته 
می شــود، درآوردن این جنس از کار کمی سخت 
است. وقتی قرار است دهه 50 را به مخاطب نشان 
دهید نمی توانید آهنگ نگذارید. به نظرم »زیرخاکی« 
می تواند جریان نویی را در سریال سازی تلویزیون راه 
بیندازد، مثل فیلم »لیلی با من است« که جریانی را 
در ســینما راه انداخت. این سریال می تواند موجب 

جریان سازی در صدا و سیما شود.
به باور این بازیگر، مهم نیست که کارگردان تلویزیون 
باشید یا سینما، مهم این است که برای نگاه بیننده 
ارزش قائل باشــید. او تأکید می کنــد: کارگردان 
زیرخاکی این ارزشــمندی را می دانست. به همین 
دلیل چنین آثاری ماندگار می شــوند و تاریخ انقضا 
ندارند. استاد خسروشکیبایی می گفت  سعی کن در 
هر کاری خوب و بهترین باشــی. جلیل سامان هم 
این طور اســت، برایش فرق ندارد که دوربینش قرار 
است تله فیلم بگیرد، اثر سینمایی یا سریال تلویزیونی.

اصغر نقی زاده این شــب ها ســریال را همراه با 
خانــواده اش از تلویزیون تماشــا می کند و لذت 
می بــرد. او یــادآور می شــود: در ایــن روزها و 
شــب ها که بسیاری از ما به خاطر بیماری کرونا 
خانه نشــین شــده ایم، رزمندگان اصلی میدان 
کادرپزشکی هســتند از وزیر بهداشت گرفته تا 
نگهبان یک بیمارســتان. حالا یک پرستار هیچ 
فرقی با رزمنده دوران دفاع مقدس ندارد. دست 
همه آن ها را می بوسم، چون این عزیزان مدافعان 
ســلامت در خط مقــدم مبارزه بــا این ویرس 

منحوس هستند.

برش

را  سریال   نقش های  کارگردان 
سعی  و  درآورده  تیپ  حالت  از 
کرده شخصیت ها را واقعی نشان 
همذات پنداری  موجب  که  دهد 
مخاطبان با شخصیت های سریال 
بزرگ ترم  برادر  مثلاً  می شود. 
به من می گفت نقش پریچهر را 
که می بینم یاد مادر خدابیامرزم 
می افتم، این قدر این شخصیت ها 

واقعی هستند

جلیل سامان از »زیرخاکی« می گوید

قصه کسی که متوجه برهه حساس کنونی نیست
سیما و سینما: جلیل سامان، کارگردان سریال »زیرخاکی« 
با اشاره به فیلم نامه اولیه این سریال که زمانی به طور کامل 
در تلویزیون رد شــده بود،  این تجربه مفرح را در راســتای 

دغدغه های خود در آثار جدی اش توصیف کرد.
سه گانه »ارمغان تاریکی«، »پروانه« و »نفس« را اما بسیاری 
دیده اند؛ سریال هایی که تصویر جدیدی از گروهک منافقین 
و روایت های مرتبط با تاریخ انقلاب را در قاب تلویزیون خلق 
کردنــد و با فضایی قصه گو و عاشــقانه، مخاطب را به عمق 
بخشی از فجایع تاریخ معاصر بردند. اتفاقی که مخاطبان پیش 
از این شاید فقط در کتاب ها و مستندها و یا مقالات مطبوعاتی 
خوانده بودند. جلیل سامان در مقام نویسنده و کارگردان این 
ســه گانه این بار اما با سریال مفرح »زیرخاکی« )آن طور که 
خودش تأکید می کند و هر بار می گوید کمدی نیست( وارد 
فضایی تازه برای بیان دغدغه هایش شده است؛ دغدغه هایی 
که معتقد است ادامه همان دغدغه های جدی، بزرگ و مهم او 
در سه گانه اش است که این بار مضمون »خودباوری« و »عزت 
نفس ملی در مقابل خارجی ها« در آن پررنگ تر شده است. در 
ادامه بخش هایی از مصاحبه او را با خبرگزاری مهر می خوانیم:

ما در کشوری زندگی می کنیم که خیلی از مسائل فرهنگی به 
مسائل سیاسی تبدیل شده و این رویکرد می تواند موقعیت ها 
و شرایط را تحت تأثیر قرار دهد. مدت هاست که گفته می شود 
در برهه حساس کنونی زندگی می کنیم، این برهه حساس 
کنونی هنوز دست از سر ما برنداشته است و واقعیت هم دارد. 
عده ای همیشه مترصد هستند که نظام جمهوری اسلامی و 
مردم را تحت فشار قرار دهند تا به اهدافشان برسند و هدفشان 

چیزی نیست جز تسلیم شدن مردم و کشور.
در چنین شــرایطی شاید چندان نتوانیم کاری برای جدایی 
فرهنگ از سیاست انجام دهیم و امکان پذیر هم نباشد، با این 
حال این گرفتاری تأثیر خود را روی همه امور خواهد گذاشت. 
خیلی خوب اســت اگر حرفی زده می شود یا رویدادی در هر 
جایگاهی رخ می دهد، در همان سطح و جغرافیا بررسی شود 

و نمودی نمادین پیدا نکند.

 مرور تاریخ درس هایی برای زمان حال دارد#
انقلاب یک چیــزی بود و جمهوری اســلامی چیز دیگری 
است! هنوز نرسیده ایم به اهداف انقلاب که گاهی دورتر هم 
شده ایم. راســتش من از این وضعیت ناراحت که چه عرض 
کنم، خشمگینم. گاهی کمدی و طنز حاصل خشم هنرمند 
است. یعنی از موضوعی خشــمگین است و با لحن دیگری 
بیانش می کند، چــون اگر بخواهد آن حرف ها را جدی بیان 
کند موجب می شــود که مخاطبش هــم با جدیت مقابلش 
بایستد و یا دچار ممیزی های عجیب و غریبی شود. کمدی 
زهر قضایا را تا حدی می گیرد. ســوء تفاهم نشود الان من در 

سریال »زیرخاکی« قرار نیست چیز عجیب و غریبی بگویم، 
اما همیشه مرور گذشته ها درس هایی برای زمان حال دارد.

من دنبال شخصیتی بودم که به هیچ چیز کاری ندارد. مثل 
خیلی ها..! به طور مثال فکر می کند »15 خرداد« تولد شــاه 
است! تا این حد از ماجراها پرت است. ترجیح دادم قصه را با 
چنین کاراکتری جلو ببرم و فکر می کنم مردم به این شکل 
ارتباط بهتری با آن برقرار می کنند؛ »داستان کسی که متوجه 

شرایط حساس کنونی نیست«.
خلق یک کاراکتر به همه عناصر سینما ارتباط دارد از متن تا 
لباس و گریم و نور و میزانســن و ... ، اما به نظرم فریبرز یک 
کاراکتر اســت و به تیپ نزدیک نشده است. ممکن است در 
لحظاتی فیگورهای اغراق آمیزی داشــته باشد که همین هم 
جزو کاراکتر او محسوب می شود و مخاطب می پذیرد. من فکر 
می کنم فریبرز یکی از نقش های ماندگار پژمان جمشــیدی 

است.
ژاله صامتی، پژمان جمشــیدی، هــادی حجازی فر، گوهر 
خیراندیش و نادر فلاح یکی از بهترین بازی هایشان را در این 
سریال داشته اند و دلیلش همین حضور متفاوتی است که در 

سریال دارند.
بازیگران خلاق و اهل بداهه گویی هســتند، به همین دلیل 
هم با آن ها کار کردم و می خواستم از خودشان آورده داشته 
باشــند. بازیگری کار مفرح اما خیلی سختی است و نیاز به 
خلاقیت زیادی دارد. قطعاً بداهه گویی و توانایی هایشــان به 

ارتقای سریال کمک کرده است.

یکی از بزرگ ترین دستاوردهای انقلاب، #
خودباوری است

تصور من این اســت که یکی از بزرگ ترین دســتاوردهای 

انقلاب، خودباوری است و می خواستم این موضوع را برجسته 
کنم. اگر در کل کار همین موضوع دریافت شــود برای من 
کافی است. ما نمی توانیم مدعی شویم در جمهوری اسلامی 
فساد اقتصادی ریشه کن شده، چون چنین اتفاقی رخ نداده 
است. نمی خواهم بگویم فقر نابود شده، چون هنوز نابود نشده 
است، اما نکته قابل اتکا برای من همین است که ما به نوعی 
اعتماد به نفس و عزت نفس و غرور ملی در مقابل خارجی ها 

رسیده ایم.
سعی کردم همین اعتماد به نفس را به تصویر بکشم و لزومی 
نداشــت درباره چیزهایی حرف بزنم که هنــوز درباره آن ها 
مناقشه وجود دارد. اینکه ما از نظر اقتصادی مشکل داریم یا 
با فساد اقتصادی مواجه هستیم، ریشه در مسائل دیگری دارد 
که نمی خواهم وارد تحلیل آن شوم. همه می دانیم که منافقین 
آمدند و بسیاری از بزرگان ما را ترور کردند، مخلص های ما را 

کشتند و مخلص های خودشان باقی ماند!
اگــر بخواهم راســتش را بگویــم فصل اول ســریال دچار 
ممیزی های زیادی شــد و حتی فیلم نامه آن کامل رد شد. 
در تلویزیون ساختاری وجود دارد که مدیران گروه یا شبکه ها 
تصمیم نهایی را می گیرند، اما مسئله از آنجایی پیدا می شود 
که بخش دیگری در سازمان می خواهد نظارتی جدی تر روی 
همان طرح تصویب شده داشته باشد. وقتی این شورای عالی 
فیلم نامه ســریال »زیرخاکی« را خواند، آن را بی  برو برگرد 
رد کــرد. حدود 1۷ صفحه ایراد از فیلم نامه گرفتند. به نظرم 
مشکلشان این بود که فیلم نامه را با کت و شلوار خوانده بودند 
در حالی که به نظر من »زیرخاکی« فیلم نامه ای است که باید 
کت و شلوارتان را دربیاورید و بعد بخوانید. وقتی با نگاه رسمی 
آن را می خوانیــد، دائم در پی تعبیر دیالوگ ها و مضامین به 

چیزهای دیگر هستید!

 فیلم سازی و برنامه سازی #
یک عقبه رسانه ای می خواهد

این روزها فیلم ســازی و برنامه ســازی یک عقبه رســانه ای 
می خواهــد که اثر خودش را بگــذارد. ما این عقبه را نداریم. 
این  طور می شود که وقتی عکس یک خواننده در مجله ای در 
پیشخوان آن زمان قرار می گیرد، روغن در آتش می ریزند که وا 
اسلاما، تلویزیون دارد تبلیغ فلان خواننده را می کند! خب مگر 
قبل از انقلاب عکس فلان آخوند را پشت جلد مجله می زدند؟ 
آن ها الگوهای خودشان را به  عنوان زن روز مطرح می کردند و 
از آنجا که دشمن می داند همیشه عده ای ظاهربین در مصادر 
امور هستند، سعی می کند آن ها را تحت تأثیر قرار بدهد و از 
این رودخانه برای خودشان ماهی بگیرند و این می شود که ما 
همیشه در برهه حساس کنونی باقی می مانیم که مبادا آب در 
آسیاب دشمن ریخته شود و تحت تأثیر هجمه رسانه ای مدام 
خودمان را سانســور می کنیم و محدودیت در فیلم ها بیشتر 
می شــود. طوری شده که در فیلم های قبل از انقلاب فضایی 
را می سازیم که انگار همه چیز اسلامی تر بوده است. خب پس 

چرا انقلاب کردیم؟

می خواستم در روستاها هم این سریال را ببینند#
این روزها اغلب تهیه کننده ها سختشــان اســت پولی را 
که از ســازمان می گیرند خرج کار کنند، اما نصیری نیا با 
هر تومان ســازمان چند تومان هــم اعتبار آورد. منظورم 
اسپانســر نیست، یعنی با اعتبار خودش توانست برکت به 
کار بیاورد، چون آدم مخلصی است و برای خودش چیزی 
نمی خواهد. این ها در حالی رخ داد که بودجه ســریال ما 
کمتر از نصف بعضی از سریال هایی است که در زمان حال 
می گذرد. البته من دوست داشتم خیلی اتفاقات دیگر در 
این ســریال رقم بخورد. دوست داشتم برای فضاسازی با 
تمهیدات کامپیوتری زن های بی حجاب را در صحنه ها جا 
دهم، اما با آن مخالفت شــد. ممیزی های تلویزیون خیلی 

زیاد شده و کار کردن را سخت کرده است.
این کار هم ابتدا قرار بود ســینمایی باشــد و یک نسخه 
ســینمایی داشــت. نصیری نیا اصرار داشــت این قصه با 
پرداخت بیشــتر برای تلویزیون تولید شــود. حرفش هم 
ایــن بود که چــرا مخاطب باید پول بدهــد و این کار را 
ببیند؟ کاری بسازیم کسی که در روستاها و کوره دهات ها 
دلخوشــی یا سرگرمی ندارد و نمی تواند سینما برود یا به 
وی اودی ها دسترســی ندارد، این سریال را ببیند.من هم 
فکر کردم حرف درستی اســت و اعتماد کردم. امیدوارم 
مردم که این روزها درگیر کرونا هستند اوقات مفرحی با 
این سریال داشته باشند و سرگرم شوند و باید خاطرنشان 

کنم »زیرخاکی« کمدی نیست!

گزارش

چرا »زیرخاکی« پرمخاطب ترین سریال رمضانی شده است؟

در جست وجوی گنج خودباوری

یادداشت

حسن صنوبری
annotation@qudsonline.ir

پیشروی 70 درصدی سریال »بوم و بانو«
سیما و ســینما: تصویربــرداری 
ســریال »بوم و بانو« به کارگردانی 
سعید سلطانی و تهیه کنندگی آرمان 
زرین کوب به ۷0 درصد رسیده است.

این ســریال در لوکیشن هایی نظیر 
شهرک ســینمایی، زندان قصر و... 

تصویربرداری شده است. مسعود رایگان در این سریال ایفاگر نقش تیمسار افشار 
و بهنام تشکر نیز نقش سرهنگ سپنتا را برعهده دارد. ساغر قناعت که پیش از 
این با فیلم های سینمایی »مالاریا« ساخته پرویز شهبازی و »جشن دلتنگی« به 
کارگردانی پوریا آذربایجانی در قامت بازیگر شناخته شده بود، با بازی در سریال 
»بوم و بانو« اولین حضور تلویزیونی خود را تجربه می کند. فریبا متخصص نیز 
در این پروژه نقش ماهرخ، همسر تیمسار افشار را برعهده دارد. همچنین مهدی 

احمدی و دیبا زاهدی از دیگر بازیگران این سریال هستند.
در این سریال که در دوره پهلوی اول روایت می شود و بزنگاهی از تلاقی عشق، 
سیاست و مذهب است، قصه ها واقعی نیستند و شخصیت ها نیز مابه ازای واقعی 
ندارند. همچنین کشف حجاب و ممنوعیت عزاداری برای سالار شهیدان از دیگر 

موضوعاتی است که در این سریال به تصویر کشیده می شود.
»بوم و بانو« به قلم شعله شریعتی و اعظم بهروز و کارگردانی سعید سلطانی، 
عاشــقانه ای در هزار توی تاریخ است که در 35 قسمت برای پخش از شبکه 

دوسیما تولید خواهد شد.
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